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 درآمد:
صورتِ  است که مبارَزه میان حق و باطل به تاریخ گواه     

پیگیر ادامه داشته و دارد؛ ولی نباید فراموش کرد که اگر 
سو در گرو تمسک به قوانین و  پیروزی حق بر باطل از یک

است؛ از سوی دیگر به  های حاکم بر زندگی و هستی سنّت
شوند، این را  پا می که علیه طاغوت به هایی ثمررسیدنِ انقلاب

سوی خط را هم به  های آن طلبد که رازها و نهان می
؛ لذا هرازگاهی خدای علیم پرده ساخت فاش بی ،انقلابگران
ها و برشمردنِ آن رازهای  برای تفهیم آن سنّتو حکیم 

 فرستد. نهان، مردان خبیری را می
 3خبَیِرٍ مثِْلُ ینُبَِّئُکَ ..وَلَا

شهید، اینک در این  مبارزِ مرد خبیر سرزمین ما، استادِ     
ای  هاندازی از عدّ ها و به پرده رساله، به شماری از آن سنّت

داشتن ارادۀ  پردازد، او در این نوشته از سنّتِ از آن رازها می
که گونه  گوید، همان ، سخن میمستقل و احساس به آزادی

                                                           
 .34. فاطر /  3
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های از  دهد و نمونه میطلبان و مزدوران هشدار  از فُرصت
شمارد و پیوسته به این امر، از  میها را بر طلبی این فُرصت

باب سخن  نیز -است که همانا وابستگی -مهم انقلاب آفتِ
که از  لای سخن از وابستگی، چنان گشاید و در لابه می

راند، از صنعت رهبرتراشی  آن سخن می پیامدهای ناگوارِ
 دارد. یبیگانگان، آگاهانه پرده برم

هرصورت؛ قابل ذکر است که این رساله در گام  به     
 3363سال  66 - 62های  صورتِ مسلسل در شماره نخست به

ارگان  -جریدۀ انقلاب اسلامی افغانستان  ،خورشیدی
دست نشر  به -نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان در تهران 

انقلاب سرآغاز سازندگی در »نام  سپرده شده بود که بعداً به
توسّط برادر پاینده محمّد رهیاب گردآوری شده « اسلامی

این نوشته با افزودن  -تا آنجاکه ما اطلّاع داریم-بود و سپس
خورشیدی تحت عنوان  3367در سال  ،چند عنوان دیگر

 خانه شده بود. چنان راهی چاپ هم« استقلالیّت انقلاب»
ز ویرایش و اینک ما باردیگر این نوشته را؛ امّا پس ا     

 .دهیم تحشیه در خدمت شما سروران عزیز قرار می
 :البته کار ما در این ویرایش و تحشیه این است

 به مطابق نبشته، متن کردن پیاده از پس نخست؛ گام در 
 ویرایش تصحیح و  به دست خویش تدوینی دستورالعمل

 ها، گروه اماکن، ها، نام مُعَرفّی کنار در بعد آن از و زنیم می
 مستندسازی آیات، ارجاع احادیث، استخراج اصطلاحات،

 و عربی متون و احادیث آیات، ترجمۀ ها، قول نقل و روایات
 از ای نمایه کردها، روی تدوین توضیح، قابل نکات توضیح
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 و ها گروه احزاب، اماکن، اشخاص، اشعار، احادیث، آیات،
 .کنیم می ردیف آن پای در را کتاب در وارده مفاهیمِ

در پایان رجای ما از خدای قدیرمان این است که تا زمان      
پاخاستن را ماندگار  فش استقلالیّتِ انقلاب و بهدِرَ ،است

 بِعَزِیز. اللَّهِ عَلَى ذَلِکَ وَمَادارد، ب
 

 مرکز تدوین آثار رهبر شهید
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 ست:گوهرِ انسانیّت ا ارادۀ مستقل؛
و اراده در  و داشتن استقلال آزادی  احساس به     

است،  اسلامی گیری، سرآغاز سازندگی در انقلاب تصمیم
است، عبودیّتِ دیگران را  ، انسان تنها خدا را بندهدر اسلام

یرهایی را که بر همۀ قیود و زنج ،پذیرد، او مکلّف است نمی
است درهم شکند،  دست و پای عقل و ارادۀ او گذاشته شده

سلطۀ ستمگران را خاتمه بخشد، قوانین و رسومات جاهلی و 
ور از هدایات الهی در انحرافات فکری و ذهنی را که دُ

اعلان کند و کنار گذارد،  اند، باطل دهکر جامعه تبلور
درواقع همانا  باشد و انسانیّت مستقل ه و اختیارِصاحب اراد

 آزادی اراده و اختیار است.
بهای  های گران از ارمغان کریم؛ در سورۀ اعراف قرآن     

ورکردنِ قیدها و زنجیرهایی را همانا دُ ،برای بشریت اسلام
 ها سنگینی داشت: نخواند که بر دست و پای انسا می
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 مکَتُْوبًا یجَِدُونهَُ الَّذِی الأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسُولَ یتََّبِعُونَ الَّذِینَ
 عَنِ وَینَهَْاهمُْ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرهُمُ وَالإِنْجِیلِ ةِالتَّوْرَا فِی عنِدَهمُْ
 وَیَضَعُ الخْبََآئِثَ عَلیَْهمُِ وَیحَُرِّمُ الطَّیِّبَاتِ لهَمُُ وَیحُِلُّ الْمنُکَرِ

 بهِِ آمنَُواْ فَالَّذِینَ عَلَیهِْمْ کَانَتْ الَّتِی وَالأَغلْاَلَ إِصْرَهمُْ عنَْهمُْ
 هُمُ أُوْلئَِکَ مَعهَُ أُنزِلَ الَّذِیَ النُّورَ وَاتَّبَعُواْ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ

 2الْمُفْلحُِونَ
نخواندۀ خط  که از این فرستاده پیامبرِ درس همان کسانی)

و را در نزد خود، های نبوّت[ ا که ]نام و نشانه ننوشته، کسی
کنند ]پیامبر[  یابند، پیروی می در تورات و انجیل نوشته می

دهد و از هرکارِ  ها را به هرکارِ پسندیده فرمان می که آن
ها  های ]مادی و معنوی[ را بر آن دارد و پاکیزه زشت باز می

کند و ناپاک و پلیدهای ]مادی و معنوی[ را بر  حلال می
ار سنگین و زنجیرهایی را که بر کند و ب ها حرام می آن

شان است ]رسوم جاهلیت و احکام سخت شرایع  گردن
که به او  دارد، پس کسانی ها بر می آن گذشته را[ از دوشِ

که  ایمان آورند و تعظیمش کنند و یاریش نمایند و از نوری
هایند که  با او فروفرستاده شده ]کتاب او[ پیروی کنند، آن

 .(رستگارند
بخشید؛ تا خود را بشناسد و راه  به انسان آزادی ماسلا     

را انتخاب کرده و در مسیر آن تا احساس  تکامل
 های الهی گام بردارد. مسئولیت

                                                           
 .357. اعراف / 2
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و دودله،  رو، متردّد اراده، دنباله ت، بیخاصی های بی انسان     
 قادر نیستند که در جهت تکامل ،و اسیر جو، مزدور منفعت

فردی و اجتماعی، مصدر کارِ سازنده و مفید گردند، انسانِ 
 یت هدفی ندارد، راهش مشخص نیست.خاص  بی

و رد؛ تا در راه رشد شخصی پس چه انتظاری از او بُ     
او که خود در حساب  م مؤثری بردارد؟کمال اجتماعی گا

ندارد،  یاست، توقع وجود و کمال از او مفهوم و معنای  عدم
، هرکس مطابق است ساکن و ساکت اراده جمادی انسان بی

دست کودک،  کند، اگر به می میلِ خود او را استخدام
ن را خواهد دیوانه، جاهل و یا مغروری افتاد، فرق دیگرا

سو پرتاب خواهد شد و  نسو و آ عبََث این شگافت و یا به
معماری درآمد، فرش دیواری خواهد گشت؛  دست اگر به

 آید. امّا از خودِ او کاری برنمی
اند  النفسی شخصیت و ضعیف های بی روان؛ انسان دنباله     

ها چه  آنسوی دیگران دوخته و منتظرند که  م بهکه چش
و تصمیم  د، اهل ابتکارنشان روان شو ا به عقبکنند؛ ت می

پذیرد،  شان در سایۀ دیگران صورت می نیستند، حرکت
 کنند. اند، مسئولیت را قبول نمی و بزدل جبون

روی را محکوم کرده و  دنباله پیامبر بزرگ اسلام     
 فرماید: می
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 ظَلَمُوا وَإِنْ أَحْسنََّا النَّاسُ أَحْسنََ إِنْ تَقُولُونَ عَةًمَّإِ تکَُونُوا لاَ
 وَإِنْ تحُْسنُِوا أَنْ النَّاسُ أَحْسنََ إِنْ أَنْفُسَکمُْ وَطِّنُوا وَلکَنِْ ظَلَمنَْا

 3تَظْلِمُوا فلَاَ أَسَاءُوا
بگویی من با مردمانم، اگر مردم کار  رو مباش که )دنباله

کنم و اگر بدکاری  کوکاری میینیک انجام دادند، من هم ن
دهم، باید شخصیتِ پایدار و ثابتی  نجام میکردند، کار بد ا

در خود ایجاد کنید؛ چون مردم کار نیک انجام دهند، شما 
شان  هم نیکوکار باشید و اگر کار بد کردند، از بدی

 بپرهیزید.(
کس که برمبنای تصمیم و ارادۀ  ناگفته نباید گذاشت، آن     

شخص و گروهی  کند و یا از راهی را انتخاب می مستقل
است؛ بلکه  روی نکرده برد، دنباله و فرمان می اطاعت

لید است، در دوران تق خود گام برداشته براساس ارادۀ مستقلِ
این حقیقت را فراموش نکرده  از دیگران، مسلمانو اطاعت 

رد که چون شخص و یا مرکز فرمانبری از راه و نباید از یاد بُ
خواهی گوش ندهد و   شود و به توصیه و خیر خدا منحرف

 در اصلاح خود نکوشد، آنجا دیگر از گناه و معصیت
پیروی نباید کرد، چه در حال معصیت، اطاعت معنایی 

 4ندارد.
 

                                                           
، 33، ص: 8حسان والعفو، جزء: ، باب: ماجاء فی الإی. نگاه: سنن ترمذ3

 .2338شمارۀ حدیث: 
 مَعْصِيَةِ فِی لمَِخلْوُقٍ عَةَطاَ لا . این سخن؛ مفهوم این حدیث مبارک است:4

 .263، ص: 3، جزء: 23نگاه: سنن ترمذی، باب:  الخَْالِق
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 طلبان و مزدوران: هشدار از فُرصت
دوراهی قرار  سرِهمیشه بر  و دودله، های متردّد انانس     

دارند، چه بسا که از بیم اینکه به این راه بروند، خطرش 
کمتر است، یا آن راه دیگری در وسط راه ماند، مورد 

گردد و دست و  تصادم سختی قرار گرفته مغزش خُرد می
شکند؛ چنین اشخاص از لحاظ روانی دچار  شان می پای

اند؛  ایی دل بستهج اند، به کننده کشمکش سخت و ناراحت
شان  گذاری کرده و دل سرمایه -نیز -امّا در چند جای دیگر 

جا باشند، اگر در سازمانی باشند،  خواهد مربوط به یک نمی
اند، جای  نویسی کردنده نام -نیز  -در چند سازمان دیگر 

ها بعضاً  بای خود را، اینشان را گذاشته و جای دیگر عَ کلاه
توانند تمییز بدهند که از  د و نمیقدرت انتخاب را ندارن

و حق و حقیقت است  و صلاحیر کدامین به خ ،راه ینچند
ند که هست  پرست ت و منفعتچونس اپر و زمانی هم مردمِ

گیرشان آید؛ لذا خود را در  ای لقمۀ به  خواهند از هرکاسه می
یی پاجا، جای  واقع در هیچ زنند؛ امّا در جا، جا می همه

ری گ نواخت معامله ندارند، یا در طرف متقابل قضیه یک
 ل معروف:ثَگاهی، چنین اشخاص مطابق مَ آرزو دارند، گاه

 5«است. شان با یزید و شمشیر نا حسین شان با سیّد دل»
 فرماید:  میو کریم، چنین اشخاص را محکوم کرده  قرآن

                                                           
که با امام  است، او زمانی «فَرَزْدَق». اصل این مثَلَ؛ سخن شاعر شهیر 5

پرسد، فَرَزْدقَ  میاز او  شود، امام از وضعیت مردم عراق رو می روبه حسین
میهّاُ مَعَ بنی قُلوُبُهم مَعَک وَسیُُوفهُُمْگوید:  می

 .365 ص: ،3 ج: الأشراف، و انساب 235 ص: ،4 ج: ،طبری : تاریخنگاه
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 6..رَجُلٍ مِّن قَلْبیَنِْ فِی جَوْفهِِمَّا جَعَلَ اللَّهُ لِ
 .(است نیافریده دودل درونش در مردى هیچ براى الله)

تواند، در دو جای، دونوع  نمی آزاد و مستقل انسانِ یک       
تواند، در دو سازمان سیاسی  یا نمی ؛داشته باشد تعهد

د، کن را قبول نمی تجزیه ،تعهد ولاء وعضویت داشته باشد، 
تعهد، این معنا را ندارد که  تجزیۀ ناگفته نباید گذاشت، عدم

چون انسانی در سازمانی متعهد شد، دیگر همه انواع روابط 
ها  کند و یا اعلان جنگ علیه آن را با دیگران قطع می

مرتکب است که در تعهد خود   دهد؛ بلکه مفهوم آن این می
 گردد؛ چون بعد از نمی ثبَات و متردّد شود، بی نمی خیانت

مانند دیگر راهی را انتخاب کرد،  و تعمُّق پس از غور ؛اینکه
رد و از تعهد پَ شاخی نمی به قراری، هردم از شاخی پرندۀ بی

ترین حرکتی از  ه با کمسازد ک خویش خانۀ عنکبوت نمی
 هم بپاشد.

رند، در گرو ندا جو از خود ارادۀ مستقل عناصر منفعت     
جو  های منفعت اند، انسان و منفعت سود فرمان معده و در راهِ

گردند، قدرت  دنبال سود می راه مشخصی ندارند، هرجا به

                                                           
 اللَّهُ جَعَلَ مَّافرماید:  سورۀ مبارکۀ احزاب است که می 4. بخشی از آیۀ 6

 أُمَّهَاتِکُمْ منِهُْنَّ تظَُاهِرُونَ اللَّائِی أَزْوَاجَکُمُ جَعلََ وَمَا جَوفْهِِ فِی قلَبَْیْنِ مِّن لِرَجلٍُ
 وَهوَُ الحَْقَّ یَقُولُ وَاللَّهُ بِأفَوَْاهِکُمْ قوَْلُکُم ذَلِکُمْ أَبْنَاءکُمْ أَدْعِیَاءکُمْ جَعلََ وَمَا

 السَّبِیلَ یهَدِْی
 که را تان همسران آن و است نیافریده دودل درونش در مردى هیچ براى الله)

 پسران را تان ن پسرخواندگا و نگردانیده شما رانماد دهید، مى قرار هارظِ مورد
 را الله حقیقت[ ]ولى شماست زبان به شما گفتار این است، نداده قرار شما
 کند.( مى هدایت راست راه به و گوید مى
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و  مشکلات را ندارند، فاقد ثبَات در برابر مُقاوَمَت
 شان آمد، عهد و ایمان گیر به ؛اند، هرجا لقمۀ چربی استقامت

سازند، چنین اشخاصی به درد  همه را فدای آن میو 
ر با کسی ها اگ خورند، این نمی -جز خودشان  - یکس هیچ

 ند؛ هست  نیتیار و همراه شوند، فقط تا روزگار آرامی و ام
هم میخ رای، چدیدند، اگر در جای را در افقچون خطری امّا 

اشخاص  کریم، از این قماش کنند، قرآن شوند، فرار می
 کند: چنین یاد می

 اطْمَأَنَّ خیَْرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ یَعبُْدُ مَن النَّاسِ وَمنَِ
 ةَوَالْآخِرَ الدُّنیَْا خَسِرَ وجَْههِِ عَلَى انقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصَابتَهُْ وَإِنْ بهِِ

 7الْمُبیِنُ الْخُسْرَانُ هُوَ ذَلِکَ
 در] پرستد مى طرفه یک را الله که هست کس مردم از و)

 ثروت،] خیرى اگر پس [است معلّق عمل در ومردّد  اعتقاد
 آزمونى چون وشود  دلگرم بدان ،رسید او به [مقامصحت و 

 ،گردد برمى برتافته رخ ،سیدر او به [جان و مال در ضررى]
 دنیا در] است کرده زیان خود ،آخرت و دنیا در کسى چنین

 فسق و شرک کیفر گرفتار آخرت در و حبط اعمالش
 .(آشکار زیان همان است این [است

که از خود اراده و  یصفت و برده هرچه عناصر مزدور     
همیشه،  -چرخند  می اشارۀ بادارانِ خود به اختیار ندارند و

ها  خیری از آن -مایۀ ننگ و عارند  ،برای خود و اجتماع
 متصوّر نیست:

                                                           
 .33. حج / 7
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 8بخِیَْرٍ.. یَأْتِ لاَ یُوَجِّههُّ أَینَْمَا مَوْلاهُ عَلَى کَلٌّ ..وهَُوَ
 آید.( )تکیه بر بادارِ خود داشته، عمل نیک از او بر نمی

دوری و غلامی دیگران را بر که حلقۀ مز هایی انسان     
را بفروشند، هرگز از خود  گردن نهند، وجدان و ضمیر

 عاری ندارند. ،فروشی وطنفروشی و  دین
 ،اند، در برابر مصلحین های تاریخ ها حقیرترین انسان این     
 مطیع ،گر و در مقابل طواغیت و مستکبرین حیا و عصیان بی

از  ناپذیر، در تاریخ اسلام اند، ضربات جبران فرمان به و گوش
ها  است، این متوجهّ مسلمانان شده ی،طرف چنین عناصر

 چنان اند، هم ی استعمارگران بودههای سوار دایم مَرْکَب
که همه روزه کشور ما   سرخ به 3یافتنِ استعمار عامل راه

                                                           
 مثََلاً اللهُّ وَضَرَبَفرماید:  سورۀ مبارکۀ نحل است که می 76. بخشی از آیۀ 8

 لاَ یوَُجِّههُّ أَیْنمََا موَْلاهُ علََى کلٌَّ وهَُوَ شَیْءٍ علََىَ یَقْدِرُ لاَ أَبْکَمُ دهُمَُاأَحَ رَّجلُیَْنِ
 مُّستَْقیِمٍ صِرَاطٍ عَلَى وهَوَُ بِالْعدَْلِ یأَْمُرُ وَمَن هوَُ یَستْوَِی هلَْ بِخیَْرٍ یأَْتِ

 و الله مثََلی ]دیگر[ زده دو مردی را که یکی از آن دو گنگ مادرزاد است ]نه)
فهماند[ و توانایی بر چیزی را ندارد و سربار خواجۀ خویش  فهمد و نه می می

آورد، آیا او با شخص ]سالم و  اش کند خیری نمی است، به هرسو که روانه
دهد و خود بر راهی راست است، یکسان  کامل[ که پیوسته به عدل فرمان می

 .(است؟
ا معنای امّ ؛خواستن است معنای آبادانی ت بهدرلغ ؛یا استعمارگری . استعمار3

، نظامی، اقتصادی و یا ط سیاسیرود، تسلّ کار می که امروزه به، دیگر آن
ت ضعیف است، مفهوم استعمار امروز قوم یا ملّ یکر قدرتمند ب تفرهنگی ملّ

عمل قدرت  یافته و استعمار اساساًپیوستگی کامل  با مفهوم امپریالیسم
خاصیت را برای  کریم دو که قرآن و ناگفته نماند شود امپریالیستی شناخته می

که وارد منطقۀ آبادی  )هنگامی أفَْسَدُوهَا يَةًإِذَا دَخلَوُا قَر -3: شمارد آن برمی
 لَّةًأهَلهَِا أَذِ ةََوَجَعلَوُا أَعِزّ -2 (.کشانند ویرانی می تباهی و شوند، آن را به می

 ،ا تاریخ مفهوم جدید آنگردانند.( امّ )و عزیزان اهل آنجا را خوار و پست می
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ما را به خاک و  مظلوم دفاع ملّت بیتن از فرزندان  هزاران
و  35«خلق و پرچم»همین مزدورانِ حقیرِ  کشد، یخون م

چنین بود که در دوران نظام فاسد شاهی شان  دور داران مز  با
 بلایی را بر ملّت ما آوردند.

ر سرآغاز است که د  واضح و روشنراین حقیقت پُ     
اراده،  ت، بیخاصی هرعمل انقلابی و مشکل، عناصر بی

دل به کنند که  جرئت نمی مزدور، بزدل و ، جبونمتردّد
وپنجه نرم کنند و در میان  دریا زنند و با مشکلات دست

نین اوضاع و ها داخل شوند، در چ کشمکش خروشانِ امواجِ
اند که تصمیم  والی، تنها عناصر وارسته و مصممّ و با ارادهاح

کنند، با امواج خشمگینِ  ها شنا می گیرند و در میان توفان می

                                                                                          
ۀ تاریخ استعمار را از دور ،لْشود، درکُ های شانزدهم و هفدهم آغاز می از قرن
دورۀ  -2؛ دورۀ باستان -3توان به چهاردوره بخش کرد:  تاکنون می باستان

 :نو. نگاه دورۀ استعمار -4؛ های نوزدهم و بیستم قرن -3؛ استعمار جهانی
وش داریاز دانشنامۀ سیاسی، و  االبنَّ امام شهید حسناز ، در اسلام یهای نگرش

 .35-26: ، صآشوری

ای از حزب  است که دوشاخه گرا و مارکسیستی حزب چپ ؛خلق و پرچم. 35
 و شاخۀ «کارمل ببرک»بودند، شاخۀ پرچم را  افغانستان دموکراتیک خلق

نامش  «نجیب»کرد، این حزب در زمان حکومت  رهبری می «یک تره»خلق را 
هفتم ثور و  شد، کودتای منحوس یاد می« حزب وطن»نام  را تغییر داد و به

های  ها و بدبختی سابق که سرآغاز مصیبت و ددمنشانۀ شوروی وحشیانه تجاوز
بیش از  یتِبمعلولیت و معیو، و مجاهد ما شد، شهادت مردم مسلمان

گناه و  ها انسان بی میلیون میلیون از مردم مسلمان ما و به زندان کشاندنِ دونیم
  همه ،ا به همراه داشتجمعی در هرگوشۀ کشور عزیزمان ر هزاران گور دسته

و  دسایس»کتاب  هاست. نگاه: این دو حزب و حامیان آن شومِ از جنایات
پدیا،  ویکیو  سشنا ر شیراحمد نصری حقو، دکت«در افغانستان جنایات روس
 .دانشنامۀ آزاد
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جویند،  ها راه می آویزند، در دل صخره ها در می مسئولیت
یابند؛ امّا  میه انسانی را در ستیز و مبُارَز انۀمند حیات شرافت

جویان پیشاپیش دویده و  گرم شد، منفعت لابانق چون تنورِ
خواهند برای خود نان پخته کنند و خود را  از همه اولتر می

 در چشم این و آن، انقلابی جلوه دهند.
آثار پیروزی  و پدیدارشدنِ گیری انقلاب آری؛ با اوج     

، سودجویان بی و مظلومهای انقلا ملّت آرمانِ در افقِ
تر اینکه به صحنه کشانده  صریح ودوند  صحنه می روی

شان به آهنگ  کشورهای استعمارگر و مزدورانشوند و  می
خاص و گروهک برای اش، گذاری، در میان انقلاب سرمایه

 ند منافع خود را حفظ و یاوسیله بتوان ؛ تا بدینسازند خود می
 د.نبخش استحکامرا خویش  های لرزانِ پایه

 
 ها در تاریخ جهان اسلام: طلبی رصتهای از فُ نمونه

ها نیست، در کشورهای  مطلب تازه در انقلاب این یک     
ها و به  اندازی نوع دست ، شاهد تجارب تلخی از ایناسلامی
ها که  از انقلاب اریم، چه بساها را به یاد د کشیدن انحراف

کردنِ  آرزوی پیاده به و مؤمن دست فرزندان مخلص به
های پیاپی از  الهی آغاز شده و کاروان حکومت عدل

در راه این آرمان گرامی، با شور و  کف اسلام جانبازانِ سربه
خوردۀ  تافتند؛ امّا دشمنان قسمش استقبال شهادت شوق به

یافتند، مزدورانی را  که جای پایی اسلام در هرمقطعی
 ؛مؤظف کردند
 ایشان بگرداند.  و به سود  را منحرف جریان انقلاب
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خود را حفظ نکنند و از خط  پس اگر انقلابیون استقلال     
خویش با پایمردی و هوشیاری دفاع نکنند،  انقلاب یلواص

امکان واردآوردن ضربت بر انقلاب، در هرمرحله و 
آوردنِ  دست که انقلابیون جهت به مخصوصاً در دورانی

 نتایج نهایی سخت درگیرند، متصوّر است.
آوریم که تا  اسلامی می در اینجا دو مثالی از دو انقلاب     

چهرۀ انقلاب کاملاً مشخص و  ،پیروزی لین لحظاتِاوّ
های  های خونین نبرد، همان مسلمان اسلامی بود و در صحنه

 ، به هیچ راه و رسمِبرکفی بودند که جز اسلام فداکار و جان
 نداشتند؛ امّا چون انقلاب پیروز شد، از بیرونِ دیگری ایمان

در که در انتظار نشسته و یا  خورانی ، لاشهای مؤمن سنگر
روی  صحنه ریختند و به شده بودند، رویقرار داده کمین 

اختند که برای برکندن و جمجمۀ شهیدان بنایی را س
 پاک این شهیدان ریخته بود. خونِآن،  دنکر ویران

آن سرزمین علیه  مؤمن ملّت 33«یجنوبِ  منیَ»در      
سال بر آن دیار  که صدوبیست  -استعمارگران انگلیس 

قیام کردند، شهیدان زیادی دادند؛ چون  -فرمانروایی داشت 
در این سرزمین توانند،  فتند که دیگر نمی دریا ها انگلیس

ری را که برای چنین اخو های لاش باقی بمانند، کمونیست
صحنه آوردند و این  د، رویروزی آماده کرده بودن

                                                           
موقعیت  ن جنوبی؛ در غرب قارۀ آسیایمَ مردمی دمکراتیک . جمهوری33

م،  3335کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال  332375دارد، مساحت آن 
و واحد پول آن ریال « عَدَن»است، پایتخت آن شهر  نفر تخمین شده 2584584

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. ییمَنِ جنوبی و زبان رسمی آن عربی است. نگاه: ویک



 شهید پروفیسور برهان الدین ربانی :ای از / نبشته 26

هایی نیست که بر سر این ملّت  ها چه ناروایی فروش وطن
و  رزمندهمبارز، آن مسلمانان  زجردیده نیاوردند، اجساد

دستِ ناپاکِ این  که همیشه در سنگر بودند، به یمؤمن
دنبال  ها خُرد شد و یا به کاران، به زیر زنجیرِ تانک جنایت

قطعه گردیدند، مزدورانِ حاکم بر  ها بسته شد و قطعه موتر
گاه  اردو را به یک جنوبی، گاهی خود یمنِ مردمِ راتِقدَّمُ

 و از اینکه مردم به چنین رژیمبه دیگری  فروشند و زمانِ می
دایم فعال  ها طور گاه نیستند؛ پس باید کشتار مزدوری قانع

 سربلند کرد، سرش را ببرند. یباشد؛ تا هرکس
و خودفروختگی دار  است حاصل وابستگی انقلاب  این     

 و دستۀ حاکم.
قهرمان این سرزمین، علیه  ملّت 32در کشور الجزایر     

ردند، این قیام خونین توسّط ها قیام ک پلید فرانسوی استعمار
 33«سیابن باد»امثال  ،رهبران دینی و روحانیون آگاه و مبارز

و غیره آغاز و رهبری شد، مساجد و  34عبدالقادر جزایری
                                                           

 2383743 آن مساحت موقعیت دارد، ؛ در شمال افریقاالجزایر .32
 است،  نفر تخمین شده  34355555م، 2533کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال 

 واحد و «الجزیره» آن پایتخت ، آن عربی رسمی زبان ،اسلام آن  رسمی دین
 .آزاد دانشنامۀ پدیا، ویکی: نگاه. باشد می الجزایر دینار آن پول

گذار رنسانس  طلب و بنیان های اصلاح ؛ از شخصیت. عبدالحمید بن بادیس33
بود، این شخصیت  العلمای مسلمین در الجزایر و مؤسس جماعت اسلامی

نگاه:  ق، درگذشت. 3358ق، به دنیا آمد و در سال  3357بزرگ، در سال 
 .ةالحر عةویکیبیدیا، الموسو

هاست که در ششم سپتامبر  قهرمان ملی الجزایری ؛. امیر عبدالقادر جزایری34
سالگی در  75به عمر  م،3883 م، چشمش روی هستی دید و در می3858

دانشمند و  مرد مبارز بود؛ یک درگذشت، وی در کنار اینکه یک شقمَدِ
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بود، ملّت  های مجاهدین گاه پرورشگاه و اردو ،مراکز دینی
 کشورِ آزادیسات و قدَّدفاع از مُ  ر بهالجزای مسلمان
نوع  الهی از هیچ گذاری حکومت عدل شان و پایه اسلامی

همه با  ،کردند، زن و مرد، پیر و جوان فداکاری دریغ نمی
شور و شوق در صحنۀ خونین کارزار شرکت کرد و با 

 رحمانۀ هجوم وحشیانه و بی در برابر ،کمال صبر و استقامت
میلیون  با دادن بیش از یککردند و  می قاوَمَتدشمن مُ

فرسا، سرانجام الجزایر آزاد  تهای طاق شهید و تحمّل رنج
شد؛ امّا دست کثیفِ استعمار نگذاشت که فرزندان مجاهد 

گذاری  اه خود را پایهحکومت اسلامی دلخو ،این سرزمین
 پیروزی اسلاممسلمان که به آرزوی  نزااسرب نمایند،

زندان برده  های وحشتناکِ جانبازی کرده بودند، به سلول
دست  زیادی از آنان بعد از پیروزی به ای شدند، عدّه
جای اسلام افکار  شهید شدند و به ،خودفروخته حکمدارانِ

مردان  دولت خوردِ به 35محتوای سوسیالیزم و بیک پو
                                                                                          

سالگی، رهبری جریانی  25 اندیشمند بزرگ هم بود، این مرد بزرگ در سن
این   سال تمام به 37رزمید و  دوش گرفت که علیه اشغالگران فرانسوی می را به

سو و  شماری از افرادش از یک دلیل خیانت  ا بهامّ ؛داد نبرد خویش ادامه
فرانسوی از سوی دیگر، ناگزیر،  وسیلۀ سربازانِ ی بهنعام مردم مد خاطر قتل به

پدیا،  . نگاه: ویکیتبعید شد نتیجه به فرانسه خویش را تسلیم کرد که در
 دانشنامۀ آزاد.

 ویفرانس« سوسیال»این اصطلاح که از واژۀ  ؛باوری عه. سوسیالیسم یا جام35
ا تعریف معمولِ این اصطلاح را در امّ ؛دارد یاست، معناهای بسیار گرفته شده

سوسیالیسم تیوری یا » ،توان یافت نامۀ انگلیسی آکسفورد، چنین می واژه
سرمایه،  - وسایل تولید ت یا نظارت جامعه براست که هدف آن مالکیّ سیاستی

« همگان است. سودِ  ها به آن ی و ادارۀکلّ طور به - ها آن ءمین، اموال و جزز
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رغم خواستۀ مردم، در آنجا پیاده  تا علی فرمایشی داده شد
شود و در نتیجه باردیگر الجزایر قهرمان در زنجیر وابستگی 
قرار گرفت، تازه قشرهای مختلفی متوجهّ این اشتباه شده 

از  حیث یکی بهبر او رنگ رهبری  مزمۀ اعادۀ اسلامز
و  است هیان مردم این سرزمین مطرح شدقضایای داغ، در م

ها مطالعه و تحقیق، این  بعد از سال 36«بلا احمد بن»چنانچه 
 انتخاب سوسیالیزم،که  ندک اعلان می ، فاشحقیقت را

اشتباه  -در الجزایر  بعد از پیروزی انقلاب -جای اسلام  به
نسانی را تواند، جوامع ا بزرگی بود، چه دیگر جز اسلام نمی

سوی ساحل نجات رهبری کند، امیدواریم روزی فرا رسد  به
که همانا که ملّت قهرمان الجزایر، در آرمان والای خود 

 موفق گردد. -است  حکومت اسلامی کردنِ پیاده

                                                                                          
برای  ،سیمون م، در نشریۀ ارگان پیروان سن 3832در « سوسیالیسم»اصطلاح 

و  آلمان ،انگلستان ،کار برده شد و پس از آن در فرانسه سیمون، به عقاید سن
 -254 :داریوش آشوری، ص از دانشنامۀ سیاسی، :رواج یافت. نگاه امریکا

255. 

 اپریل 32در  م، به دنیا آمد و 3338 دسامبر 25 بلا؛ در بن احمد . محمد36ّ
 اوّلین ،الجزایر استقلال جنگ سیاسی وی رهبر م، درگذشت، 2532

 دوران در بلا بود، بن الجزایر انتخابی یجمهور رئیس نخستین و وزیر نخست
 سازی ملی همچون زد، دست مهمی اقتصادی اصلاحات به خود حکومت

 و اسلامی و عربی های سنّت احیای تولید، وسایل و ها فرانسوی بزرگ مزارع
 خارجی سیاست در آموزش، بخش به تدول بودجۀ چهارم یک اختصاص

 های جنبش از حمایت و کرد دنبال را فرانسه با نزدیک روابط الجزایر،
 روابط دوران این در الجزایر برگزید، را تعهد عدم سیاست و ملی بخش آزادی

یا، دانشنامۀ پد نگاه: ویکی .کرد برقرار عربی کشورهای با - نیز - نزدیکی
 آزاد.
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 ها: انقلاب آفتِ ابستگی؛و

 ها تنها در مرحلۀ پیروزی باعث انحراف وابستگی انقلاب     
والای انقلابیون نبوده؛ بلکه   شدنِ آرمان و مانع پیاده بانقلا

کوبیدنِ  زدن بر انقلاب و درهم در همه مراحل باعث ضربت
که در دوران  ای های انقلابی گردد، چه بسا نهضت آن می

ت به علّو  استقلال دادنِِ علّت از دستبه  -شگوفایی و قوّت 
سرانجام گردیده و  محتوا و منحرف پژمرده، بی -وابستگی 
 پاشند. از هم می
 های زمان معاصر نام بریم. از نهضت -در اینجا  -بد نیست 

کشور  در راه آزادی 37فلسطین مردم مسلمان انقلاب     
، مراحل های غاصب شان از چنگال صهیونسیت محبوب

 سر گذاشت. مختلفی را پشت
جهانی، در راه  که استعمار ، همینم3348در سال      

، و مسلمان کشورهای عربیجداساختنِ مشرق و مغرب، 
عنوان دانۀ سرطانی، در قلب دنیای عرب و  را به 38اسرائیل

                                                           
 و مدیترانه دریای شرقی که در ساحل است شام بلاد از بخشی ؛. فلسطین37
 موقعیت دارد، مساحت آن افریقا و اروپا آسیا، بزرگ قارۀ سه تقاطع در

تخمین نفر  3335243م،  2553کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال  27527
؛ سالمَْقدِْ بَیْتُآن عربی، پایتخت آن شهر رام الله است، است، زبان رسمی  شده

 نیز در آن موقعیت دارد. یعنی نخستین قبلۀ مسلمانان و اسراگاه رسول اکرم
 رسانی فلسطین.  و مرکز اطلّاع نامۀ دهخدا است. نگاه: لغت

شود  شدۀ سرزمین فلسطین گفته می به آن بخشی از خاک اشغال ؛. اسرائیل38
م، اشغال شد که در آن 3348که توسّط رژیم غاصب صهیونیستی در سال 

کیلومترمربع است  25755کند و مساحت آن  نفر زندگی می 8553555حدود 
 اد.پدیا، دانشنامۀ آز نگاه: ویکیاست.  و زبان رسمی آن عبری و عربی
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د و برای بقای این جرثومۀ خبیث، نمو غرس اسلام
ق و غرب با شانِ حرفوی را از شرکُ ها و آدم تروریست

دفاع فلسطین را از راه  بی تا ملّتامکانات وسیع فرستاد 
افگنی، از خانه و دیارشان  رحمانه و دهشت کشتارهای بی

افگنان  نان و دهشتشان رهز جای ریزند و بهبیرون 
 جا گردند. صهیونیست، جابه

با مند و متعهد،  رسالتقهرمان فلسطین و مسلمانان  ملّت     
با شور  ،جهان در نقاط دیگرِکه داشتند  هایی همه محرومیت

پا خاستند و  ای مقابله با این توطئۀ ننگین بهو شوق، بر
به فلسطین ریختند و با  کف اسلام آهنگانِ سربه پیش

ای، دشمن نوپا را به نابودی  واردآوردن ضربات کوبنده
های دشمنان  تهدید کردند، در اینجا باردیگر دست دسیسه

را در  خاستۀ مسلمانپا  بهتوفندۀ مردم  کارگر شد و انقلاب
ز کشورهای وابسته کشاندند و قوای مشترکی ا 33مهار

مند  د و جلوِ حملات شکوهتشکیل ش کشورهای عربی
کف را گرفتند و مدعّی شدند که این نیروی  مجاهدان سربه

فلسطین جنگ  و آزادی راندنِ اسرائیل مشترک جهت بیرون
مه برخورد فرمایشی ه د و بعد از چندکن را رهبری می
را  ها لرزان صهیونیست ند، بدین وسیله پایۀشکست خورد

شرمانه بود که چون  قدر بی مستحکم ساختند، دسیسه آن
ها  های خونین معرکه که از صحنه ادمنَشِ، همینقهرمانان آز

                                                           
. مهار؛ در اصل همان چوبی را گویند که در بینی شتر کنند و ریسمان را به 33

 کند. کردن را افاده می و رام ، افسارمعنای زمام يةًآن بندند؛ امّا کنا
 نگاه: منتهی الإرب.
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حالت  جای اینکه مورد استقبال قرار گیرند، به گشتند، به برمی
اک زندان های وحشتن خسته و مجروح تحویل سلول

 شدند. می
پادشاه  - در عهد فاروق 25،نالمسلمی اخوان یانِ یفدای     

رو شدند؛ چون  روبهنیز العملی  با چنین عکس - مصرمزدور 
ر رو شد، باردیگ فلسطین، با چنین خیانتی روبه مسلمان ملّت

                                                           
که در بسیاری از  گراست جنبش فراملی اسلام یک ؛نالمسلمی . اخوان25

 این جریانرود،  شمار می به ترین جریان اپوزیسیون بزرگ کشورهای اسلامی
رود که در  شمار می معاصر به  ترین گروه سیاسی اسلامی ترین و بزرگ قدیمی
 انبِ ای شهیدالبنَّ نتوسّط امام حس «اسماعیلیه»م، در شهر 3328مارچ 

. 3 ؛. ساختن2 ؛. تعریف3اند:  نهاده شد، مراحل دعوت در اخوان سه
 ؛جهِاد ؛عمل ؛اخلاص ؛ا ارکان بیعت اخوان ده است: فهمامّ ؛اجراءکردن

هاست:  و شعار اخوان این« .اعتماد؛ اطاعت و یبرادر ؛تجرد ؛ثَبات ی؛قربان
جهِاد  ؛قرآن قانون ماست ؛رهبر ماست رسول الله ؛هدف ماست الله»

« .های ماست ترین آرزو از بزرگ الله در راه شهادت ؛راه ماست
ار مردم خود بوده در کن ن در همه فراز و فرودهای جهان اسلامالمسلمی اخوان

خود را از  های کلانِ و همیشه از آرمان خود دفاع کرده و در این راه شخصیت
، علامۀ شهید و مفّسر بزرگ امام توان از خودِ است که می دست داده

نمونه یاد کرد،  ۀگون به عوده عبدالقادراستاد و  سیدقطبقرآن 
م، مصر که به سقوط حکومت 2533 سال در انقلاب ،ن مصرمسلمیال اخوان

کننده را داشت و در نشست خبری  سنی مبارک انجامید، نقش رهبریحُ
اخوان با حکومت دینی »فبروری اعلام شد که  3 رهبران ارشد حزب در

(Theocracyمخالف است )داند و خواستۀ ا مغایر اسلام میچون آن ر ؛ 
ر محمدّ وو سرانجام دکت« ت اسلام است.آن برپایی حکومت مدنی با مرجعیّ

شاخۀ سیاسی اخوان مصر در انتخابات  نامزد حزب آزادی و عدالت مرسی
، نشنامۀ آزاددا پدیا، ویکی :م، به ریاست جمهوری رسید. نگاه2532سال 
 ر یوسف قرضاویواز دکت ،هادن هفتاد سال دعوت و تربیت و جِالمسلمی اخوان

 .از استاد جابر ،های ناصر ن در کشتارگاهالمسلمی و اخوان
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در دست گرفت و به رهبری حرکت عمل را  ابتکارخود 
روز شور و  ه آغاز کرد و روزبهمند اسلامی به مبُارَز شکوه

با  گرفت و سنگرنشینان اسلام فزونی می شوق مجاهدین
 بردند. دلاوری بر مراکز دشمنان یورش می

فلسطین، باردیگر دشمنان را متوجّه  گیری انقلاب اوج     
بار از  های جدید گردانید؛ تا انقلاب را این کردنِ دسیسه پیاده

فلسطین  دسیسۀ ماهرانه طرح شد؛ تا جنبش داخلش بکوبند،
، منحرف -است  غاز شدهآ که برمبنای تعالیم والای اسلام -

و ساز  جای اندیشۀ دوران ه گردد؛ لذا بهوابستمحتوا و  بی
محتوای  های بی اندیشه انقلابی اسلام، مفاهیم پوسیده و

 22و سکولاریزم سوسیالیزم 23،عربی، مارکسیزم  شنلیزمن

                                                           
 های اندیشه تأثیر تحت که است ماعیاجت و سیاسی مکتب . مارکسیسم؛23

معنای وسیع  شد، به پیدا نوزدهم قرن اواخر در فیلسوف آلمانی ،مارکس کارل
است که شاگردان  مکتب فلسفی سیاسی و اشتراکی کلمه مارکسیسم یک

در اوج این  ، علامۀ شهید سید قطباند و لنین پلخانف روسی مارکس
اندیشه، در مورد آن چنین گفته بود: مارکسیسم که در آغاز ظهورش شمار 

عنوان  کردن آن به خاطر تلقی به -و حتّی در غرب  -زیادی را در شرق 
نشینی  سیستم ایدیولوژیک به خود جذب کرد، از ناحیۀ طرز فکر عقب یک

های آن محدود  هم اینکه به دولت و نظام است و تقریباً بسیار واضحی داشته
مارکسیسم  اند و درکلُْ باشد که از اصول سیستم فاصلۀ بسیار زیادی گرفته می

محیط  آن در تضاد است و جز در یک با طبیعت فطرت بشری و مقتضیّات
 که روزگارانِ دراز با نظام دیکتاتوری خوگرفته باشد، شکسته یا محیطی درهم

 -در بعد مادی اقتصادی  -نیز  -ها  تواند رشد کند و حتّی در این محیط نمی
شود. نگاه:  شکست مواجه می به تدریج به  -که زیربنا و مایۀ مباهات آن است 

پدیا، دانشنامۀ  و ویکی 2 -3های راه، از علامه شهید سید قطب، ص:  نشانه
 آزاد. 

 نهادهای جداشدن بر مبنی ت،اس ای گرایی؛ عقیده گیتی یا. سکولاریسم 22
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مطرح شد، شرق و غرب، هرکدام، برای خود 
آمد، به غارت  به گیرشان میو آنچه  گذاری نمودند سرمایه

ظاهر انقلابی با عملیات   بهو  های مزدور بردند، گروه می
چون ربودنِ هواپیماها و اذیت و آزار مسافرانِ  -فرمایشی 

یا به گروگان گناه و یا حمله بر نمایشگاه ورزشی و  بی
  ها را علیه مردم اذهان ملّت -ض رَغَ بیگرفتنِ اشخاص 

 کردند. و محروم فلسطین تحریک می هآوار
 ها که در آغاز، حملات قهرمانانۀ مجاهدان مسلمان روس     

 گفتند: میو ده را محکوم کر
 «بیند. س آزاری نمیپوستِ خُرْ، با گزیدنِ کیَک»

را دیدند، چاراسپه، برای  گیری انقلاب بعدها که اوج     
های  دویدند و به حیله 23همیان سوی شرق همهارکردن آن ب

                                                                                          
 های مقام و مذهبی نهادهای از نشینند، می دولت بر مسند که کسانی و حکومت

 شود، می استفاده مختلفی موارد در سکولاریسم اصطلاح که آنجا مذهبی، از
 معنای حکومت است، در متفاوت کاربرد نوع براساس آن دقیق معنای

حکومت است، در  امر در مذهبی باورهای دخالت عدم سکولاریسم،
در  مذهبی مفاهیم جامعه آن در که هرموقعیتی به سکولاریسم شناسی، جامعه

 در سکولار گردد، واژۀ می اطلاق دخالت داشته باشد، تر ها کم گیری تصمیم
 است  «روحانی» یا «دینی» با متضاد و «دنیوی» ،«جهانی این» معنای به لاتین زبان
معنای  چون اگر آن را به ؛اند برگردان کرده علمانیت معنای عربی آن را به و در

که به علمانیت آن را لذا  ؛برانگیز بود اسیتکردند، حسّ اصلی آن برگردان می
و عین اصطلاح را در برگردان کردند در عربی به علم هیچ ربطی ندارد، 

تطرف العلمانی فی ال»، دانشنامۀ آزاد، پدیا ویکی :بردند. نگاه کار فارسی به
 .ریوسف قرضاویودکتاز  ،«سلامالإ جهةموا
 و خلیج های میان دریای مدیترانه است که سرزمین ای منطقه ؛همیان . شرق23

است،  منطقۀ فرهنگی دۀ یکه شناسنمیان شود، اصطلاح شرق را شامل می فارس
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دست  فلسطین را به رهبری جنبش آزادی گوناگون، زمام
شان  اندازی و به تعبیر خود و اینکه بعد از دست گرفتند

 بالای ملّت بلایی، حمایت جنبش آزادی فلسطین چه
با چه اطمینان و  ی آمد و اسرائیلای عربه فلسطین و کشور

: های چهارکشور عربی ، قسمت زیادی از خاکیآرامش
ها  را گرفت، از نظر 27و لبنان 26ندُاُرْ 25،سوریه 24،مصر

 پوشیده نیست.

                                                                                          
ی کشورهای این طور کلّ ا بهامّ ؛هرچند مرز مشخصی برای آن وجود ندارد

، ، ایران، سوریه، ترکیه، بحرینحدۀ عربیمارات متّ، اِندُرْاند از: اُ منطقه عبارت
و  ، اسرائیلمن، یَ، مصر، لبنان، کویت، قطران، عمّ، عربستان سعودیعراق

 ، دانشنامۀ آزاد.پدیا ویکی :فلسطین. نگاه

 یکی دارد، مصر موقعیت قارۀ افریقا قشر شمال در که است کشوری . مصر؛24
 متعدد باستانی آثار است، خاورمیانه و افریقایی کشورهای ترین پرجمعیّت از

 گردشگران است، گانه سه اهرام ها آن ترین مهم که کشور این در موجود
 بدون کودتای با م، 3352 سال در ند، مصرک می کشور این جذب را زیادی

 حکومت صاحب« فاروق ملک» علیه ،ارتش آزاد افسرانِ ریزی خون
جمهور  علیه نخستین رئیس« جمال ناصر»شد؛ امّا دیری نگذشت که  جمهوری

ا کرد و او را به زندان انداخت و خود را کودت« محمّد نجیب»مصر 
و پس از ترور سادات « سادات»جمهور مصر اعلام کرد و پس از او  رئیس

 ساله سی حکومت به مصر م،2533 سال انقلاب به قدرت رسید؛ امّا« مبارک»
 کشور این در جدیدی اساسی قانون و داد پایان کشور این در مبارک حسنی
م، 2532 جون 37 در مصر، جمهوری ریاست پی انتخابات شد و در تدوین

 منتخب مصر انتخاب جمهور نخستین رئیس عنوان به «مرسی دکتور محمّد»
علیه  دکتور محمدّ مرسی تحلیف سالگرد او در م، مخالفان2533 جون شد، در

 نتیجۀ در م،2533 جون 3 حکومت مشروع و قانونی او کودتا کردند، در
کودتای ارتش، دکتور محمدّ مرسی از قدرت برکنار شد، این عمل ارتش 

ها بریزند و علیه حکومت کودتا به تظاهرات  مصر به جاده باعث شد که ملّت
و تمام نقاط حسّاس در  لنهضةمه دهند و میدان رابعه وامیلیونی خویش ادا
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فلسطین، تنها در میان غرب و شرق تقسیم  نهضت آزادی     
در کشورهای عربی نیز نشد؛ بلکه وابستگان شرق و غرب، 

در میان خود دست به تقسیم نهضت آزادی فلسطین زدند، 
 35لیبی، 23،قاهره های  سوسیالیست ،و عراق سوریه 28های بعثی

                                                                                          
رساندن  های میلیونی گردید و سرانجام پس از به شهادت مصر، میدان اعتراض

طرح کودتایی دیگری  گناه، السیسی در پی یک و اسیرشدن هزاران انسان بی
کردند، خود را  ا مقاطعهدرصد مردم مصر آن ر 85نام انتخابات که بیشتر از  به

 از یکی فرهنگی، و سیاسی دیدگاه از جمهور مُعَرفّی کرد، مصر رئیس
کنتُ رئیساً لمصر،  نگاه:. است خاورمیانه و عرب جهان در کشورها ترین مهم

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. و ویکی از محمّد نجیب

 385385موقعیت دارد، مساحت آن  قارۀ آسیا غرب جنوب ؛ در. سوریه25
نفر تخمین  22585555م،  2534جون  2در کیلومترمربع و جمعیّت آن 

، زبان رسمی آن عربی و واحد پول آن لیرۀ است، پایتخت آن شهر دِمَشق شده
 یا، دانشنامۀ آزاد.پد سوریه است. نگاه: ویکی

ان و عمّ پایتخت آن موقعیت دارد، اردن رود شرقی کرانۀ ؛ در. اُرْدُن26
نفر  6263285م، 2535کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال  32355مساحت آن 
باشد.  است، زبان رسمی آن عربی و واحد پول آن دینار اُرْدُن می تخمین شده
 .آزاد مۀدانشنا پدیا، نگاه: ویکی

کیلومترمربع و  35452 آن مساحت دارد، موقعیت آسیا غرب ؛ در. لبنان27
 آن پول واحد است، نفر تخمین شده 4255555م، 2535سال  در آن جمعیّت

: نگاه. باشد می عربی و پایتخت آن شهر بیروت آن رسمی زبان لبنان، لیرۀ
 .آزاد انشنامۀد پدیا، ویکی

ای از ناسیونالیزم عربی، پان عربیسم و سوسیالیزم بود، بعثیسم  بعثیسم؛ آمیزه .28
شدن جهان عرب به یک کشور است،  خواهان رنسانس و رستاخیز و یکی

ها ظاهراً داعیۀ اتحاد عربی و  شعار آن: اتحاد، آزادی و سوسیالیزم است، بعثی
عراب را داشتند، دُکترین حزب بعث آزادی از قیدِ کنترول و دخالت غیر ا

های  ویژه تحت تأثیر اندیشه عمدتاً توسّط میشل عفلق تدوین شده که به
ژید، رومن رولان، آناتول فرانس، مارکس و نیچه قرار داشت، بعث به  آندره
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گروهی   هرکدام برای خود 33،کارانِ خلیج و محافظه الجزایر
ساختند و یا خریدند، دیگر در موزیم جنبش آزادی فلسطین 

 فلسطین نبود. و ملّت شد، تنها اسلام همه چیز یافت می
 ملتّ -یا از راه شعار و یا پول  -بی عر های  کشور     

محتوا ساختند، در دوران نیرومندی  فلسطین را فاسد و بی
نشنلیست که نه  در عهد ناصر ،نما های سوسیالست نشنلیست

حزب سوسیالست منشی عمومی و نه هم سوسیالست، بود 
های  ناپذیری عرب شکستاز  کنان غُرّش 32صبری ، علیمصر

غرب مژده  34و امپریالیزم 33سوسیالست، در برابر صهیونیزم

                                                                                          
دهد، صرفاً از  جدایی دین از سیاست معتقد است و اهمیتی که به اسلام می

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. نگاه: ویکی .است دیدگاه قومی و فرهنگی
کیلومترمربع، جمعیّت آن در  453است، مساحت آن  ؛ پایتخت مصر. قاهره23

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. است. نگاه: ویکی نفر تخمین شده 6758583م،  2556سال 

 3753543ت آن مساح موقعیت دارد،  شمالی افریقای ؛ در. لیبیا35
است،  نفر تخمین شده 6546555 م،2535کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال 

 «طِرابلُس» شهر ، زبان رسمی آن عربی و پایتخت آنلیبی واحد پول آن دینار
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. نگاه، ویکی .است

که شود  گفته می های به کشورها و دولت ؛. کشورهای عربی خلیج33
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. های خلیج فارس دارند. نگاه: ویکی دسترسی به آب

 73م، به عمر 3333م، به دنیا آمد و در سوّم اگست 3337در  صبری . علی32
و  یوزیر  وزارت اطلّاعات، نخستهای  پستسالگی درگذشت، وی در 

د. نگاه: ویکیبیدیا، ، در زمان سادات کار کرده بویجمهور رئیس یتمعاون
 .ةالحر عةالموسو

 که بوده و افراطی متعصّب مذهبی و سیاسی حرکت ؛ یک. صهیونیزم33
 بالای آن توسّط که دولتی باشد، می فلسطین در یهود دولت برپاکردن هدفش

 در قدس که کوهی صهیونکوه  از را اسم این کند، فرمانروایی جهان تمام
 هیکل آن بالای خواهند می ها صهیونیست که کوهی اند، گرفته است، واقع
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 35متوسّطرا در بحرابیض  بار اسرائیل اصر چندینن داد، می
گذاشت؛  ش میجای کشید و به ریخت و باز می سره می یک

غ کشور دوست و دری های بی امّا در نهایت و با کمک
فتضاح و با چه اِ ،گاه کمونیزم و اردو 36روسیهشان  نیرومند

                                                                                          
 آن پایتخت قدس که کنند برپا خود به دولتی کنند و درست را سلیمان

 باشد، می مرتبط یهودی «هرتزل» اتریشی شخص به صهیونی باشد، حرکت
 صهیونیزم حرکت شده، شمرده صهیونی فکر طرف به اولّ داعی که یشخص

های تندرو و  است، گروه شده نهاده بنا وی آرا و افکار بر جهان در تمام
کشور یهودی از  وجود آوردن یک متعصّب یهودیان صهیونیست، خواهان به

ادامه داشته باشد. « تا فُرات از نیل»اصطلاح  اند که به راه قهر و سلطۀ نظامی
نگاه: سایت احزاب و مذاهب جهان و کتاب دانشنامۀ سیاسی، از داریوش 

 .227آشوری، ص:
دادن  تشکیل یعنی است؛ شده مشتق امپراتوری ریشۀ از در لغت . امپریالیزم؛34

 سلطۀ و ارضی  توسعۀ گسترش، هرنوع ،آن وسیع معنای در و دادن امپراتوری
 همیشه تاریخ طول در امپریالیزم نوع این. گیرد می بر در را ضعیف بر قوی

 در.. و ترکیۀ عثمانی ،روم ایران، های امپراتوری مانند: است، داشته وجود
 آن و شود می شامل -نیز - را جدیدتر مفهوم یک امپریالیزم اصطلاح،
 اخیر سال 555 در جهان بقیۀ رد اروپایی پیشرفتۀ کشورهای گرایی گسترش

 نگاه: سایت پرسومان.است. 
شود که بین قارۀ  گفته می متوسّط به دریای مدیترانهبحر ابیَض یا  . بحر35

انشنامۀ پدیا، د و ویکی نامۀ دهخدا موقعیت دارد. نگاه: لغت ، اروپا و افریقاآسیا
 آزاد.

 جمهوری چندین و روسیه از متشکِّل بود ؛ کشوریشورویجماهیر  . اتحاد36
 بخش م، 3333 در انحلال زمان تا م، 3322 در تأسیس زمان از که حدمتّ

 کشور پهناورترین و گرفت بر می در را آسیا شمال و اروپا شرق از بزرگی
 شد ظاهر شوروی اتحاد فروپاشی آثار م، 3385 دهۀ شد؛ در می شناخته جهان

 تجزیه دیگر چندکشور به و شد منحل رسماً کشور این م، 3333 در بالآخره و
ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را حمله  ، یکی از اساسیگردید
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 ساعت هم مُقاوَمَت ششرو نشد تا آنجا که  روبهشکستی 
 اسرائیل کرد. های وسیع عربی را تحویل خاکو نکرده 

فلسطین، از لحاظ ذهنی و  جنبش آزادیبعد از اینکه      
مورد ضربات  ،تنها جنبش تقسیم شد، نهو که تَرَ ، عینی

دست همین  سخت دشمن صهیونیستی قرار گرفت؛ بلکه به
پول و سلِاح  و به های عرب و احزاب مترقی و مزدور کشور
شد که حتّی اسرائیل قادر  قدری کشته های وابسته به کشور

رحمانه زند،  یع و بیوس  حد دست به کشتار تا ایننبود که 
که به  و شاتیلا ، صبراوادی بقا ر،الزعت تل ی:ها کشتار

صورت  ،بعثی سوریه همکاری اسرائیل و توسّط رژیمِ
 های اردوگاهدر که حتّی رحمانه بود  قدری بی گرفت، به

پیرمردان، در میان خون و پناهندگان، کودکان، زنان و 
بعثی، با دیدار این  رحمِ زدند و جلّادانِ بی پا میو آتش دست

سوز هنوز هم تشویق شدند و خواهان این  های جان فاجعه
بودند که جنبش آزادی فلسطین را سربسته به زنجیر 

 خود کشانند.مزدوری 
خود را از دست داد  گاه که استقلال فلسطین آن بانقلا     

محتوا شد، با وجود  کاملاً بی گردید منحرف و از خط اسلام
عنوان جسد  بهبازهم های مسلسل خارجی  همه تلاش

در  متحد، های ملل خانه ای درآمد که در سرد شده مومیایی
وگو قرار  ر معرض تماشا و گفتخصوص د ناسبات بهم

جای  ش گردید و به، شلیک رزمندگانش خاموگیرد می
                                                                                          

قهرمان و مجاهد  دانند که به اثر شکست در مقابل ملّت می به افغانستان
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. افغانستان، این اتحاد بزرگ از هم پاشید. نگاه: ویکی
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عنوان سازش و تسلیم به  ۀ زیتون بهمسلسل انقلابی شاخچ
 نمایش درآمد.

های اسلامی فرزندان مجاهد  گیری انقلاب با اوج هرچند     
سیر شان، در م فلسطینی، باردیگر به آرمان هدایت انقلاب

اند، امیدوارم این فرزندان  های مؤثری برداشته اسلامی گام
را از  را راه خود و شهادت و فلسطین که جهِاد اسلام مؤمن
دانند، همه زنجیرهای  های خود می ترین آرمان عالی

را  های غاصب هیونیستوابستگی را درهم شکنند و ص
 اسیر را آزاد سازند. فلسطینِ بیرون ریزند و

که در آغاز به همّت  37ارتیریا مردم مسلمان انقلاب     
 ده و به قوّتِ تمام برمسلمان شروع به کار کر مجاهدین

دشمن ضربات سنگین وارد کرد و چندبار قادر به 
شان گردیدند،  ادساختن ساحۀ بزرگی از میهن اسلامیآز

  های همین دسیسه گردیدند، قدرت سرانجام شکارِ
ها  شان به تقسیم و پراکندگی آن استعماری از راه مزدوران

 های مزدور و به گروه پرداخت، از مسیر اسلامی منحرف
 یکسانرچه هنوز شدند، گمارکسیست و سوسیالیست تقسیم 

و اصالت  که خواهان استقلالهست در میان این انقلاب 
امید است که مسلمانان مبارز بتوانند، و  آنان اند  اسلامی

 جای اصلی خود قرار دهند. جریان انقلاب را به

                                                           
 337655موقعیت دارد، مساحت آن  افریقا شرقی شمال . ارتیره؛ در37

است،  نفر تخمین شده 5224555م، 2535کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال 
آن  و پایتخت« ناکفا»انگلیسی و واحد پول آن  زبان رسمی آن عربی، تیگرینیا،

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. است. نگاه: ویکی « اَسمَرَه»شهر 
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ها  این توطئه -نیز  -را  38در فلیپین جنبش انقلابی مورو     
صالت و است، امید است با حفظ ا مورد تهدید قرار داده

 مورو به پیروزی نایل گردد. مسلمان ملّت ه،مبُارَز استقلال
 

 جِهاد در افغانستان:
به  اسلامی در میان ملّت قلابگردیم به ان حال برمی     

 در رابطه به وارستگی استقلالِببینیم خفتۀ خودمان؛ تا  خون 
 را داریم.انقلاب چه مشکلاتی 

 که انقلاب آغاز شد، فرزندان صدّیق و مؤمن تازه وقتی     
 -کسی  پا خاستند، هیچ ران روس بهخالی علیه مزدو با دست

 توجّهِ - می و نه هم کشورهای مسلمانهای اسلا نه سازمان
اقدام  ی به انقلاب نداشتند و چه بسا که این عمل را یکدّجُ

 رخواندند، کشورهای غی ثمر می نیندیشانه و بی عاقبت
دند و چون ارتش کر مسلمان این قیام را محکوم می

صورتِ وحشیانه  بهبر حریم کشورما ی، آشام روس خون
، در روزهای اوّل فکر زده شدند ، همه وحشتیورش برد

د، امکان دارد، بعد از دو سه هفته، انقلابیون کردن می
بار و آرامش  همه سرکوب گردند و سکوت مرگ، مسلمان

ع سرخ کاملاً بر اوضا خوارِ جا را فرا گیرد و ارتش خون همه
                                                           

 که مورو ، مسلمانانهـ ش، تأسیس شد 3368. این جنبش در سال 38
 اند؛ فیلیپین جامعۀ اقشار ترین محروم جزو شوند، می برآورد نفر میلیون هفت
 اعتنایی، بی مورد کشور این دولت سوی از هم و مسیحیّان سوی از هم زیرا

 مسلمانان»توان با نگاه به کتاب  ، میگرفتند می قرار ستم و عدالتی بی تبعیض،
سایت پژوهش و سایت شبکۀ ، 387 - 385: ص ،توکلی کاظم دمحمّ از «مورو

 گیری این جنبش را بدانید. عوامل شکل انترنتی آفتاب
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سرکوب  تنها مُقاوَمَت شد، نه مسلّط گردد؛ امّا همین که دیده
کوبیدنِ حملات مسلسل و  نگردید؛ بلکه در جهت درهم

د، در اینجا گیری نایل ش های چشم به پیروزیوسیع دشمن 
وجهّ همه را ت بود که دیگر مُقاوَمَت مردم مسلمان افغانستان

 ت.سوی خود معطوف ساخ به
ا دشمنانه سوزانه و دشمنان سودجویانه و ی دوستان دل       

رابطه دشمنان به حکم  نگریستند و در این ما می به انقلاب
های اسلامی دارند، در  و انقلاب که به اسلامحقد و حسدی 

دچار اشتباه  های مسلمان های خویش با ملّت حساب
 د که درنکن می  گیری و گاهی هم خصمانه، موضع شوند می

گیری از اسلام  واقع، دشمنی و انتقام سوزانه؛ امّا در ظاهر دل
ها با  دانیم، ابرقدرت که همه می  است، با وجودی و مسلمانان 

شان بر سر دشمن با  مابین فی های همه اختلافات و کشمکش
 اند؛ هرچند القول ، متفقاسلام و مسلمانان شدِر

 شان، در این رابطه فرق دارد. هایدعملکر
نسبت گیری خود  اردوگاه غرب، در موضع ؛به همه حال     

را گرفت و در ید ؤبه ظاهر م حالتِ افغانستان به انقلاب
و رقیب  خود یار غارتگرِند در برابر خواست حقیقت می

عنوان عنصر فشار  س بهسردمداری رو کمونیزمِ اردوگاه
کردنِ  ده و در تقسیم منافع نفوذ و چپاولکراستفاده 

و اق رسند اتف به -در سراسر جهان  -های مسلمانان  سرمایه
ه های احزاب ب عنصر تبلیغاتی، در پیروزی یکزمانی هم، 

که به هدف  شد؛ امّا همین می قبای سیاسی به کار بردهرُ
 لموتهِیافت،  شان تغییر می عموضِند، دیگر یدرس می
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خود در دوران مبارزات انتخاباتی  صدراعظم آلمان 33 وهلکُ
داد؛ چون حزب او در انتخابات  به مردم آلمان وعده می

ند و ک دی مبذول میبرنده گردد، به قضیۀ افغانستان توجهّ جُ
کشور خود را که مانند سایر کشورهای  ،بدین وسیله مردم

لرزند، مطمین  چون بید میکه ها  غربی از مقابله با روس
ها در افغانستان بیشتر  او خواهد کوشید، روس ،ساخت می

حمله را بر کشورهای  غرق شده و شکست بخورند؛ تا توانِ
که در انتخابات پیروز شد،  غربی از دست دهند؛ امّا همین

بود که در هوا پراگنده  یهایش تنها حرف دیگر همه وعده
 شد.
و که با هجوم ارتش سرخ  های اروپایی سوسیالیست     

رو شده بود و  بست سختی روبه جنایات ننگین آن به بن
ی همیشه پخش شان که با بوق و سرنا های تبلیغاتی نقاب

پشتیبان محرومان و  ده و مدعّی بودند که سوسیالیزمکر
است، همه   آور صلح و امنیت در جهان مدافع رنجبران و پیام

شان  آهنگ آلود خرسِ پیش های خون بر زمین افتاد و دندان
سرخ و  دفاع و محروم افغانستان بی ،که به خون مردم مظلوم

چکان بود پدیدار گشت، دیگر حیران بودند که به  خون
شان چه بگویند و از خود و  فریب خوردۀ دهندگانِ رأی

                                                           
 دموکرات اتحاد منشی آلمانی و کار محافظه مدار سیاست؛ . هلِموت کوُهل33

« بیسمارک»پس از  ،م، به دنیا آمد3335بود، در اپریل  نآلما مسیحی
 ترین مهم از یکی است، کوُهل درازترین دوران صدراعظمی را سپری کرده

 از «فرانسوامیتران» فرانسه، جمهور رئیس همراه به آلمان و دو اتحاد معماران
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. بود. نگاه: ویکی اروپا اتحادیۀ انپیم گذاران بنیان
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نوع دفاع کنند، همان بود که در  چه های پوسیدۀشان اندیشه
که این هجوم  محتوایی را سر دادند غاز هیاهوی بیآ

  40از اندیشۀ کمونیزم ها حملۀ روسو نبوده  کمونیزم
است که عناصر   این این مدّعا جداست و دلیل به

ها در نبرد است و  در افغانستان با روس ،خیالی سوسیالیستِ
دند و هایی دایر کر اجتماعات و کنفرانس در این رابطه

های منفور و فراری را در  کمونیست های دروغینِ چهره
عنوان مبارزین و انقلابیون به نمایش گذاشتند؛ امّا  غرب به

های  تر از آن بود که با دست چون خورشید حقیقت تابنده
پنهان گردد، سرانجام دیدند که در صحنۀ  کاران دسیسه
آن، جز رزمندگان جان  و در سنگرهای خونینِ انقلاب

ی مضمون باق توحید، کس دیگری نیست؛ لذا بی برکف 

                                                           
معنای اشتراکی گرفته  به« کمونیس»؛ این اصطلاح از ریشۀ لاتینی کمونیزم .45

در سال  بار در فرانسه، است، اصطلاح کومون یا جامعۀ اشتراکی نخستین شده
دارانِ این اصطلاح گویی این نظام بدون  ار رفت، به قول طرفک م، به3833
ها  است، کمونیزم شخصیت انسان را تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت طبقه

چنان کمونیزم به انسان،  کند، هم آور اجتماعی محبوس می و قیودات خفقان
را « مالکیّت اشتراکی»هایش از دریچۀ چشم اقتصاد نگریسته،  حقوق و آزادی

هایی را که حق طبیعی  ، آزادی مستحکم نظام خود قرار داده نخستین پایۀ
ترین قضاوت در مورد  بینانه سازد، خوش می هاست محدود و فشرده انسان

معنای تباهی گوهر  منطق کمونیزم این باشد که گرایش به این مکتب، به
و اغراء انسان از توجهّ به کنۀ حالت خودش، خودفراموشی و  ، اغفالانسانیّت

معنای  به -نیز -کردنِ شخصیتِ انسان در حد کالای کم از بازار است و  پایمال
تنََزُلِ ارزش خون و آبروی آدمیّت است. نگاه: دانشنامۀ سیاسی، داریوش 

، شهید «ارزش خون در کمونیزم و اسلام»ای،  و مقاله 263 -263، ص: آشوری
 هـ.. ش.3365، میثاق خون، شمارۀ سیزدهم، سالمحمدّ کاظم شارقی
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حال بازهم مدّعی شدند که ما از هجوم  ماندند، با این
کنیم و  ها راضی نبوده و آن را محکوم می روس

 کنیم. د میافغانستان را تأیی مسلمان های ملّت قهرمانی
 

 :افغانستان جِهادِ وامریکا 
 43یتنامدر وِ ها که مشت محکمی بر فرق خود یکایامر     

ها خورده بودند، از درگیری رقیب  دست کمونیست به
با  واشنگتنخرسند شدند؛ لذا   خود در افغانستان غارتگرِ

جای  افغانستان مدعّی شد که در انقلاب های دروغین، قیافه
کند و بدین  پایی دارد و این انقلاب را تأیید و حمایت می

 ترِ ها را به کوبیدنِ هرچه وحشیانه که روس وسیله، در حالی
کرد، درگیری او  دفاع افغانستان تشویق می و بی مردم مظلوم

 ساخت. تر می پا خاسته و قهرمان افغان شدید به لتّرا با م
انِ ی که شیدایی ستانافغان مسلمان دانست که ملّت او می     

هرگز در برابر دشمن تسلیم  ،اند اسلام انِی حرّیت و فدایی
 ها، قادر نخواهند بود که این ملّت را به نخواهند شد و روس

آسانی شکست دهند؛ لذا از هرطرف که ضربت ببینند، باز 
  42ست.هم به نفع امریکا

                                                           
 دارد، موقعیت آسیا شرقی جنوب منطقۀ در ام؛وِیتِن سوسیالیستی . جمهوری43

  86335555م، 2535در سال  آن کیلومترمربع و جمعیّت 335363 آن مساحت
 و ویتنامی آن رسمی زبان ،«هانوی»شهر  آن پایتخت است، تخمین شده نفر

 .آزاد دانشنامۀ پدیا، ویکی: نگاه. باشد می «دونگ» آن پول واحد
مساحت آن  ت دارد،ییکای شمالی موقعدر امر؛ حدۀ امریکاایالات متّ .42

 نفر 336435555 م،2533آن در سال و جمعیّت  کیلومترمربع 3826675
است، واحد پول  ، زبان رسمی ندارد و زبان ملی آن انگلیسیاست تخمین شده
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، این و اصیل افغانستان در این جریان مبارزین مؤمن     
 قیامِ ،حقیقت را به همه اعلان کردند که قیام این ملّت

کردن  پیاده بزرگِ  کردنِ آرمان ادهو جهت پی است اسلامی
 است. نظام اسلامی به عمل آمده

های اسارت و وابستگی را در هم  همه زنجیر این انقلاب     
که در راه  در افغانستان یمردان انقلاب شکند، آزاد می

جویی  سلطه و های سنگین کمونیزم کوبیدنِ زنجیر درهم
شتابند، دیگر  می ها با شور و شوق به استقبال شهادت روس

ها را در زنجیر  دهند، بار دیگر آن کسی اجازه نمی به هیچ
 ها بکشاند. وابستگی

مندند باید  دوست و علاقه افغانستان ها که به انقلاب آن     
دادن  به حساب از دست ،ستانآزادمنَشِ افغان بدانند که ملّت
کشور و ملتّی دوستی نکرده و  خویش با هیچ دین و آزادی

و رو  را که خواسته باشد، دوباره این ملّت را دنباله یهرکس
رزمند و همین که دانستند،  سازد، سرسختانه با او میوابسته 

توان نفوذ کرد و انقلابیون  میاز میان این صخرۀ پولاد ن
روی نیستند که در  اراده و دنباله افغانستان دیگر عناصر بی

رد و به زنجیر وابستگی کشاند، گذاری ک شان سرمایه میان
بندی انقلاب به بنیادگرایان و  تقسیمبه عم خود زَ به

دند، اگر از طریق پسندان پرداختند و خیال نمو اعتدال

                                                                                          
حدۀ در ایالات متّ، است  سی دی واشنگتنشهر  پایتخت آنو  آن دالر امریکایی

طور رسمی وجود ندارد؛  دینی به اساس متمم اولّ قانون اساسی، هیچ امریکا بر
است. نگاه:  تمام ادیان را تضمین کرده آزادی -نیز - امّا همین متمم

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. ویکی
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توان در  پسندان می اشد، از راه اعتدالبنیادگرایان ممکن نب
خبر از اینکه دیگر صفوف انقلابی  انقلاب نفوذ کرد، بی

حکم و جا مست شان، همه افغانستان در سنگرهای افتخارآفرین
ند که تسلیم را سراغ شوحادی پولادین است، اگر افراد و آ

و  و مردم مسلمانشان از انقلاب  ند، حسابوابستگی شد
 انقلابی افغانستان جداست.

به  شکن، در افغانستان جویانِ زنجیر ما یقین داریم که رزم     
زنجیر  دهند؛ تا مردم ما را که از یک کس اجازه نمی هیچ

یابند، به زنجیر دیگری بکشانند، در این میان  نجات می
و رسوا و بدنام که ضربات سختی بر فرقش خورده  دشمنِ

فتضاح کارش در همه ابعاد نظامی، سیاسی و ایدلوژیکی  به اِ
رقیبان رسوای خود   سرایی پرداخته پای است، به هرزه کشیده

گو  داند؛ امّا دروغ اش دخیل می های نظامی را در شکست
بس، با جبهات قهرمان،  که حافظه ندارد، از راه مطالبۀ آتش

ند، ک می ادعای کاذب خود را خودش غلط و هرزه ثابت
اثر  که باشد، بیهوده و بی لیشکها از هرجا و به هر این تلاش

 است.
مراحل همه فغانستان در ادر انقلاب  گان مؤمن رزمند     

داشته و غیروابسته نگه مستقل ،خود را اصیل و ناب ،انقلاب
 شکستنِ ؛ تا سرحد پیروزی و درهمو با همین اراده و ایمان

مندی و ارتباط مسلمانان،  روند، علاقه پیش می ، بهدشمن
 .است ی طور دیگریهای اسلام ها و کشور ملّت
با شور و  اسلامی افغانستان از انقلاب های مسلمان ملّت     

اکنون موج خروشانی از  استقبال کردند و هم شوق
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حبّت به انقلاب اسلامی افغانستان، در اغلب سوزی و مَ دل
 های مسلمان در جریان است. کشور

با پشتیبانی و حمایۀ  در رابطه اسلامی های هرچند دولت     
های  گیری را داشته و موضع حیثیت تماشاچیمؤثر، عموماً 

 است: قاطع بودهشان هم ضعیف، ترسو و غیر و سیاسیعنوی م
 43..رَبُّکَ رَّحمَِ منَ إِلاَّ
عنوان  ی، نه بههای اسلام بعضی از سرانِ کشور حال؛ با این     
؛ بلکه از باب استهلاک محلی، حرف از سوزی به انقلاب دل

 اینکه اند، هرچه هوسِ زدهکمک و همکاری به انقلاب 
تر از  انقلاب را به محور خود بچرخانند، ظاهراً در ذهن کم

به  -هم زنده بماند فرد افغان  یکحتّی اگر  -ها  این کشور
درازکردن به  بترسند نشود دستهم شاید خورد و  چشم می
 سوزاند.بعضی را ب آن پنجۀ

، در انقلابثمر این  است که برکات پر  البته این حقیقت     
ها  دوران نبردِ خونین آن و بعد از پیروزی، متوجّه همه کشور

 است. های مسلمان و ملّت
و  از حریم اسلاممستحکمِ دفاع  سنگرِ ،این انقلاب     

است که در برابر  طقهخصوص در من بهو  جهان مسلمانانِ
                                                           

 رَّحِمَ منَ إِلاَّفرماید:  سورۀ مبارکۀ هود است که می 333. بخشی از آیۀ 43
 وَالنَّاسِ لْجِنَّةِا مِنَ جهَنََّمَ لأَمْلأنَّ رَبِّکَ كَلِمَةُ وَتَمَّتْ خلََقهَُمْ وَلذَِلِکَ رَبُّکَ

أَجْمَعیِنَ
ها رحم کرده ]توفیق ایمان و وحدت کلمه  بر آن ته پروردگارک مگر کسانى)

است و کلمۀ پروردگارت ]از ازل[ مسلّم  داده[ و برای همین هم آنان را آفریده
سره پرخواهم  تردید، جهنّم را از ]طاغیان[ جن و انس یک و قطعی شده که بی

.(کرد
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است؛  گرفته پولادین قرار  سرخ؛ چون سدِّ ب ویرانگرِسیلا
حال متوجهّ  لذا نباید از پیروزی آن در هراس بود و در عین

توان از راه صرف پول و تقدیم  این حقیقت بود که نمی
کمک آن را خرید و وابسته ساخت، البته برمبنای 

 سنگر شد. توان با آن یار و هم های والای اسلام می ارزش
 

 ، از جِهاد افغانستان:های اسلامی سازمان موقف
ها و نهادهای اسلامی در کشورهای   برخورد سازمان     

های اسلامی  اسلامی نسبت به دولت با انقلاب مسلمان
اند،  ها و نهادهای اسلامی کوشیده متفاوت بوده، سازمان

اشته و در جهت سوزانه با انقلاب اسلامی برخورد د دل
های  تلاش رسانی و پشتیبانی و حمایت از مجاهدین کمک
ها  مجموع عملکرد این سازماناند، در هدارزشی کرو بامثمر 

به علّت که است؛ امّا ناگفته نماند  قابل تمجید و ستایش 
ی و زمان ناآگاهی از عمق انقلاب و روحیۀ مردم افغانستان

اند در امور  های غلط، بعضی خواسته جویی طههم براساس سل
انقلاب مداخله کنند، گروهی به این خیالِ خام که انقلاب 

خطّی مشخص کرد، افراد و یا  خط ندارد و باید برایش
تقویت و های دستوری ساخته و در جهت  کگروه

شان برآمده همکاری و کمک  سرپرستی آن، آنچه از دست
های اصیل که انقلاب را آغاز و جهت  وهکرده و با گر

ها حمایت  اند و مردم مسلمان و مجاهد افغانستان از آن داده
و به خیالِ   حاصل را به راه انداخته های بی کنند، درگیری می

ها و تقویت افراد دستوری  خود در جهت تضعیف این گروه
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های  پصورتِ ظالمانه برچس اند و بعضاً به خویش پرداخته
اند و با این  سوی سنگرداران اصیل حواله کرده پ را بهناچس

هایی انجام  خدمتی عمل ناآگاهانه، برای دشمن غدّار، خوش
های اسلامی که تا حدی تحت تأثیر  اند و بعضی از حلقه داده

دادوستدهای مالی قرار دارند، برای نفوذ بیشتر در انقلاب و 
به  ،ا شرقغرب و ی بهجهت جلوگیری از انحراف  زَعمِ به

عنوان  اند؛ تا به پول داده، سخاوتمندانه افراد و یا گروهی
کن روی صحنه آمده و خود را بر  قدرت نیرومند و فیصله

ها و   دیگران تحمیل کنند، غافل از اینکه انقلاب
که در معرض خرید و فروش قرار گرفتند، دیگر  انقلابیونی

 آید. ها برنمی نکاری از دست آ
گرفتنِ  که جز توهین و به مسخره شبثات درحالیاین نوع ت    

گران  مداخله مفهومی ندارد، ثمری هم برای انقلاب
قهرمان افغان دریافت که فلان  که ملّت دهد؛ زیرا همین نمی

نداشته،  و یا گروه از خود اراده و استقلال شخص
سرکوب و  ،ست با قاطعیتا خودفروخته و یا دستوری

کردن افراد و یا گروهی بر ملّت  کنند، تحمیل نابودش می
عمال نفوذ، صرف پول و های اِ از راه انقلابی افغانستان

است  روند انقلاب افغانستان، اهانتی نابخشودنی بستن به تهمت
ه ک از هرسویی -ملّت آزاده و قهرمان افغانستان، با این عمل 

 که به چنین کند و هرکسی قاطعانه برخورد می - باشد
عنوان خاینین تاریخی محاکمه  د، بهمداخلاتی تن درده

 خواهند شد.
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از یا سوزی دارند و  دل افغانستان که به انقلاب ییها آن     
اینکه دست به  توانند بدون اند، می انقلاب بیمناک انحراف

 یآرمان بیو  یخط بیبه انقلاب را  مداخلۀ نادرست زنند و
هم و راهش  که شکل گرفته  یتهمت بندند، از راه انقلاب

 ،گیرِ آن مشخص است و از راه سنگرهای اصیل و همه
د و از راه دروازه وارد افغانستان نده ادریبر  مخلصانه دست

 و داخل پنجره و یا سرِ دیوار.شوند، نه از پشتِ بام 
 

 تراشی بیگانگان:رهبر
که  ای نودهغُ به خون سازی و رهبرتراشی، برای ملّت گروه     

همان کند، ما را به یاد  و خون شنا می در میان امواج اشک
 :که اندازد حلی افغانی میل مثَمَ
 «بز در غم جان و قصاب در غم چربو.»

هایی دارد که  ا درست شباهت به توطئهه این تلاش     
ریزند،  می غربی، برای افغانستان خوردۀ محافل شکست

 ، برای روسیهبخش تقسیم کردهچندزمانی افغانستان را به 
شان را  سهامگران هم أکنند و به دی اش را حواله می سهمیه

گیرند و  ای را مدنظر می ردهنام افغانستان هم خُ دهند و به می
شکل حکومت آیندۀ افغانستان را طوری هم گاهی 
وقتی کنند که باب دندان روسیه باشد و  بندی می استخوان

 بعد از انقلاب تا افغانستانِتراشند که  هم زعیم و رهبری می
چنان که مردی را در این اواخر با بوق و  را اداره کند، آن

کنان تا روی صفحه جراید و  آرامش بدرقه  گاهبخوا سرنا از
محبوب حیث زعیم  بهاو را حنجرۀ رادیوها آوردند؛ تا 
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رو گشته  روبه اش با این فاجعه که از برکت حکمروایی ملتّی
که از بیم  یدوباره برگردانند، غافل از اینکه این مرد

شان  یلیفونیتروریست و یا تهدید ت الِمّعُاحتمالی و خیالی 
دست  افغانستان بهمسلمان  سال که ملّت هشتبیش از ظرف 

، در میان سیلاب شآشام روس و ارتشیان خون مزدورانِ
ها  ساختنِ تجاوز روس کرد، برای محکوم خون شنا می

هایش با  اظهار کند، لب ،شد میاگر خواسته که ای را  کلمه
اش  شیری را در سینه  کدام شد و اکنون دلِ هم باز نمی  رانبُ

بر دل را ی بر سر و آرزویی اند که چنین هوای پیوند کرده
 است.  پرورانیده

نداریم؛ زیرا کار  ای لهغربی گِ گرِ های توطئه ما از حلقه     
و چنین خواهند کرد و در نتیجۀ چنین  ایشان همین است

ته پا خاس به یها های محکمی هم توسّط ملّت مشت ،ها توطئه
خورده و خواهند خورد؛ امّا هرگاه چنین کار توسّط 

ی به عمل آید، مایۀ تأسف های اسلام در کشور ،هایی حلقه
 گردد. سردی می و دل

 کسی در جهت مقابل ارادۀ ملّتبه همه حال؛ هرگاه      
که مرتکب گناه و  حالیحرکت کند، در  قهرمان افغانستان

رو  ی مردم روبهدّالعمل جُ گردد، با عکس می معصیت
دانشی  و بی نام جهل به ،ها ه در امور کشورلخواهد شد، مداخ

، مانده های عقب امور در کشور  و فقدان گردانندگان آگاه
کهنه و فرسودۀ استعمار است که در گذرگاه تاریخ  منطقِ

ها را به  اند، دارایی ملّت خواستهکه استعمارگران  ینهم
ها حکمرانی کنند، دست به  آن غارت برند و به ناروایی بر
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ند؛ امّا چون این استعمارگران وارد چنین ا هزد ای چنین توطئه
تا  ؛ت بخشیدهسوادی را عمومیّ اند، جهل و بی کشورها شده

ها  صد ،رفتن بیرونها را غارت و بعد از  توانستند دارایی ملّت
تفرقه و  ،سوادی ، جهل و بیفقر :چوندیگری بدبختی 

اختلاف، وابستگی، خودباختگی و استعمارزدگی، فساد و 
 اند. غیره را باقی گذاشته

 تلخِو  ناگوار واقبِع ،زجرکشیده و مسلمان ما ملّت     
ت تاریخی خود مداخلات اجانب را بعد از مبارزا زهرآگینِ

چشیده و  -را با خود به ارمغان آورده بود  ها شجاع که شاه -
 .اند ها درس عبرت گرفته این فاجعه از

بر مبنای تعالیم  -حشور و قهرمان ما لَسِ اکنون که ملّت     
ذیری ناپ ۀ خستگیامان و مبُارَز بی به جهِاد - والای اسلام

آگاهانه و یا  دهد که ی اجازه نمیکس مشغول است، به هیچ
ند، هرگاه کشان مداخله  نه در سرنوشت انقلابجاهلا
در شوند و  های دستوری اجانب، در این مسیر استخدام مهره

 44و ببرکِ عشجا عنوان شاه ،وت ملّت آزادۀ مامیزان قضا
 شدّت سرکوب خواهند شد. به اشند،ب ن را داشتهخای

                                                           
دنیا   به کابل «یکمََر آب» هـ. ش، در قریۀ 3358 سال در ؛کارمل . ببرک44

 او ای عدهّ چون نیست؛ دست در درستی معلومات او نسبِ و اصل از امّا آمد؛
 جوانی آغاز از ببرک اند، گفته الاصل کشمیری را او هم ای عدهّ و کاکر را
 در شد، کارمل رو وبهر خانواده و پدر مخالفت با کمونیستی عقاید خاطر به

 اندیشۀ پیرو جوانی سرآغاز در او بود، بندوبار بی و عیاش شخص جوانی
 اندیشۀ انتخاب و اخلاقی های بندوباری بی نسبت به و شد کمونیزم الحادی
 او از ببرک پدر خان شد، حسین عاق پدرش «خان حسین» طرف از کفری،

 متأهل وجود با است، ببرک کرده یاد بندوبار بی و لجوج شخص عنوان به
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 انقلاب ما نیازی به کفیل ندارد:

ی م و سرپرستیِّکس نیست که به قَ ما یتیم و بی انقلاب     
های بیرونی  داشته باشد، چنین طرز فکر، اگر در حلقه نیازی

ن ایاست و اگر در م  نتی غیرقابل بخششمطرح گردد، اها
است  ، زبونی و بردگیسراغ گردد، ذلّت ما های خودِ غاناف

 -قهرمان افغان که  مردانِ در میان آزاد یچنین مردمکه 
ترین خصلت فطری و  منَِشی را از اصیل آزادوارستگی و 

 ندارند. یجای - دانند موهبت الهی خود می
گذرا و حادثۀ موسمی و  ۀپدید اسلامی افغانستان انقلاب     

خصوص نیست؛ بلکه موج  به شرایطِالعمل  عکس
و خداپرست ما  مردم مؤمن است که از ضمیرِ شانی خرو

 سرکشیده و تا نابودی کامل دشمن ادامه دارد.

                                                                                          
دوستانش روابط نامشروع داشت، او  از یکی همسر «دزا راتب اناهیتا» با بودن،
 «K.G.B» استخدام به هـ..ش،3357 ثور 7 کودتای از قبل سال سی حدود

 در است، ببرک بوده «مارید» «K.G.B»در  ببرک مستعار بود، نام درآمده
 پخش و توسعه راه در و کرد تأسیس را پرچم حزب هـ.ش،3346 سال

 کودتای در اینکه تا داد؛ انجام فراوانی های تلاش لنینزم مارکسیزم های اندیشه
 امّا گردید؛ مطرح قدرتمندی فرد عنوان به یک از تره بعد هـ.. ش،3357 ورث 7

 سفیر نام تحت حزب، در البینی ذات اختلافات اساس به که نگذشت دیری
 به و گردیده سبکدوش اش وظیفه از هم آنجا از و تبعید کشور از خارج به

 توسّط دیگر، شجاعی شاه عنوان به ـ..ش،ه3358 در سال اینکه تا رفت؛ مسکو
 را نجیب اه روس هـ.. ش،3365 سال تا و شد رسانیده قدرت به اه روس

، ص: برگزیدند. نگاه: اردو و سیاست، جنرال محمدّ نبی عظیمی او عوض به
، واسیلی در افغانستان K.G.Bو  46ص: ، شود تاریخ مسخ نمی، 323

 .متروخین
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و   کس ال بیمیراث یتیم و م ،اسلامی افغانستان انقلاب     
 های تاراجگران ت که از هرطرف دستصاحب نیس بی 

دستش آید، به  که بههرکس هرآنچه سویش دراز گردد،  به
 غارت برد.

محکم بر انتخاب و پای خود را راه خود را  این انقلاب     
و اغواگری آن  است، کسی قادر به انحراف زمین گذاشته

، جنبد از جای خود نمی هگران توطئه با ضرباتِ نیست و
شاخ زند، سرش را ی بخواهد به این صخرۀ پولادین هرکس

ها و  رود، بند خروشان به پیش می خواهد شکست، این موجِ
راه آن را سد نخواهد کرد، ما هرقدر موانع و  ،موانع

مشکلات را در برابر خود احساس کنیم، به همان اندازه به 
شود، چه  خود یقین ما بیشتر می حقِقلاب بران اصالتِ

فرش نشده،   لمَخْدانیم راه رهروان راه حق، از قالین و مَ می
 کند: تیز عبور می های نوک ها و خار این راه از میان صخره

 * یُفتَْنُونَ لا وهَمُْ آمنََّا یَقُولُوا أَنْ یتُْرکَُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ
 وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمنََّ قَبْلِهمِْ منِْ ذِینَالَّ فَتنََّا وَلقََدْ

 45الْکاذِبِینَ
اند که چون بگویند: ایمان آوردیم،  آیا مردم پنداشته)

تردید  بیآزمایندشان؟  کنند و دیگر نمی می شان رهای
ها بودند ]طبق سنّت جاریۀ خود به  کسانی را که پیش از آن

تردید علم ازلی الله در بارۀ  توجیه تکلیف[ آزمودیم، پس بی
بارۀ یابد و در  ه راست گفتند، تحقق میک کسانی

                                                           
 .3 - 2. عنکبوت / 45
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یابد و صدق راستگویان و کذب  تحقق مینیز دروغگویان 
 .(گردد دروغگویان ظاهر می

های فراوانی قرار دارد، هرقدر  در مسیر ما سختی     
شوند،  رو می با مشکلات روبه ،انقلاب مؤمنِ رزمندگانِ

توفانِ  گردند، با هجوم سختِ تر می استوار تر و پخته
 گردد. سست نمی ،عزم و ارادۀ انقلابیون ما ،مشکلات

 
 وابستگی: پیامدهای ناگوارِ

آورترین  فاجعه ،اشکال و انواع آن وابستگی در همۀ      
ذهنی، سیاسی، فرهنگی،  های وابستگی ،است پدیدۀ تاریخ 

گیر جوامع و بانیا گرها ر ترین بدبختی اقتصادی، دردناک
مانع رشد  ،سازد، وابستگی فکری و ذهنی للِ وابسته میمِ

نوآوری  ،های وابسته گردیده، قدرت ابتکار شخصیت ملّت
سلب  ،تهلل وابسذهنی را در میان اشخاص و مِ و انکشاف

اند، در همه  وابسته به دیگرانکه ذهناً   کند، افرادی می
وار همان  طوطی ،سیاسی و عملی ی،اعقضایای فکری، اجتم
ها دیکته  شان به آن انکنند که بادار حرفی را تکرار می

رۀ صحت و دهند که در با د و برای خود حق نمینکن می
معروف ل ثَالمَ سقُم آن فکری کنند، یا به اساس ضرب

 فارسی:
 «بادنجان خانم، نه نوکرِ نوکرِ»

آن ها هم،  ید خواند، اینقیر را سفیر را سیاه و اگر بادار شِ     
کنند، اگر روز را شب گفت، ماه و  چنان تکرار میرا 

 دهند. ها نشان می پروینش را این
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آید؛ چون با مزدوران  یادم میروزهای دوران پوهنتون      
قول  نقلبا کردم، همه چیز را  سی صحبت میکمونیست رو

گام کردند؛ چون ما در هن میمستند کمونیستی   های از کتاب
کردیم،  میاستدلال اسلامی  بِتُاز کُ قول نقلو استدلال 

 خواندند؛ علمی میش ما را غیروُرَ
 کنید؟ چرا چنین کاری میشما  گفتیم: خیر؛ می

های  ورزیدند که همه حرف بدون دلیل اصرار می      
 شان صحت دارد. باداران

شان  حقایق ثابت علمی را که از منابع کمونیستی برای     
داری و غیر قابل قبول  رسیده بود، غیر علمی و علوم سرمایهن

داری و  که حقایق مثبتۀ علمی سرمایه خواندند، در حالی می
است؛ امّا  4جا مساوی به  همه 2+  2اسند، شن را نمی کمونیزم

انقلابی و ارتجاعی تقسیم  ها علم به دوبخشِ از نظر این
 شد. می
 دنیای خود که غرقِ -ها  از پیشتازانِ آن تن روزی یک     
دارید د: اطلّاع اظهار نمو -ای در دست داشت  و مجله بود

انقلابی صورت  اختراع در فلان کشور کمونیستی، یک
 است؟ گرفته

 چه اختراعی؟گفتم: 
 عنوان دریورِ ید، تعدادی از زنان انقلابی بهگفت: ملاحظه کن

این حقیقت  گرِخود بیانکنند و این  ر میهای لاری کا موتر
تفاوتی  هیچ ،است که مرد و زن از لحاظ ساختمان فزیکی

بود، این کارهایی را که تنها باید  هم میندارد و اگر تفاوتی 
 اند؟ چطور قادر به اجرای آن شده ناند، زنک مردان اجرا
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ود، همین بزرگی نب این چندان اختراعِ ؛برایش گفتم: آقا
ها  که مرد کنی ملاحظه می ،بروی 46«نورستان»اکنون اگر به 

های  ترین کار در سایۀ درختان به خواب رفته و زنان مشکل
را دیده  کابل دهند و اگر چهارگردِ زراعتی را انجام می

دهند و این  های مشکلی را انجام می زنان کوچی کار ،باشی
و یا دلیل علمی بر این دارد  گی به دنیای کمونیزمچه بست

 ،تواند که میان مرد و زن از لحاظ ساختمان فزیکی شده می
 ندارد.وجود فرق و تفاوتی 

 
 سیاسی: وابستگی

 را خود باروبوریای ،کهن استعمار دیگر ما دوران در     
 قید رد گذشته در که - 47«مسوّ جهان» کشورهای از و بسته

 دیگر اکنون و است شده رانده - داشتند قرار آن زنجیر و

                                                           
 3267موقعیت دارد، مساحت آن  ؛ در شرق افغانستان. نورستان46

، است نفر تخمین شده 334355م، 2553کیلومترمربع و جمعیّت آن در سال 
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. است. نگاه: ویکی« پارُون»مرکز نورستان شهر 

 به اشاره در بیستم قرن دوّم نیمۀ در است که اصطلاحی ؛سومّ . جهان47
 جهان و اوّل جهان در که کشورهایی اقتصادی و نظر از نیافته توسعه کشورهای

 تردیدها نام این مناسبت مورد در رفت، اگرچه می کار به گیرند، ینم قرار دومّ
 اعضای ویژه به سوّم جهان کشورهای از برخی امّا است؛ میان در هایی بحث و
 جهانی جنگ از اند، پس کرده استقبال نام این کاربرد از «دتعه عدم جنبش»

 تقسیم غرب و شرق دو جهان یا دو بلوک به جهان سرد جنگ آغاز و دومّ
 این از کدام هیچ قالب در و بودند نیافته توسعه غالباً که دیگر کشورهای شد،

 کشورها این از شدند، برخی معروف سوّم جهان به گنجیدند نمی دو جهان
 کشورهای نام دانستند، نمی متعهد دو بلوک از کدام هیچ به را خود نچو

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. نهادند. نگاه: ویکی بر خود را غیرمتعهد
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 خورد، می چشم به تر کم اش کهنه سیمای و سر با ،استعمار
 پیروزی به کشورها این در استعمارزدایی های جنبش
 اگر شد، متذکر باید عمیق تأسف با امّا اند؛ رسیده

 و برافراشت کردن استعمارزدگی شد، پیروز استعمارزدایی
 :ما عامیانۀ معروف لثَمَ مصداق به و کرد پهن دامن

 .«نشست سگگلۀ  جایش برخاست، بز لۀگ»
 پرچم صاحب هریک ،آزادشده کشورهای اکنون آری؛     
 پولیس اردو، اند، شده ،خود به  مخصوص ملی سرود و جدا

 از ،خصوص هب مناسبات در و دارند مشخص های یونیفورم و
 و مود و سرودها خویش رکشو استقلال و ملی هویّت
 واقعیت عمیقاً اگر امّا ند؛کن می تمثیل ای ویژه های فیشن

 به کنیم، بررسی را کشورها این از کثیری ،سیاسی استقلال
 که یابیم می در و شویم می رو هروب دردناکی و تلخ واقعیت

 دار ریشه استعمار ،کشورها این از بسا ،پود و تار در هنوز
 را ها آن ملی اتمبارز وردهایدستا ،یانهمور همانند و بوده

 دروازه از اگر که دکن می تلاش و سازد می نابود و ربوده
 گردد. خانه داخل نوزَرَ از ،باشد رفته رونبُ

 و آزادی حصول از بعد - سیاسی وابستگی وجود     
 و محرومیّت عامل ترین خطرناک - کشورها استقلال

 میان در ایتنه بی های رنج باعث و ماندگی عقب
 ترین بزرگ ،اسلامی کشورهای در مخصوصاً هاست، ملّت

 با را کشورها این ،استعمار دوران پایان از بعد که ای فاجعه
 د،کن می رو هروب متداوم های نابسامانی و روزافزون خطرات

 با کار کهنه استعمارگرانِ که است یسیاس وابستگی همانا
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 از برخی ،سیاسی ساختمان در گوناگون، نیرنگ و دسیسه
 و فرسوده درون از را ها آن و کرده نفوذ اسلامی کشورهای

 و دوام برای تا سازد؛ می مسلمان های ملّت از وردُ و متزلزل
 نداشته استعمارگر به اعتماد جز ،گاهی تکیه خویش بقای

 از ،مختلف است انواع و شکالاَ به دسیسه اینباشند که 
 برد: نام توان می را لذی موارد جمله

 مزدور؛ زعمای راه از وابستگی .3

 وابسته؛ اتسَمؤسَ و احزاب راه از وابستگی .2

 کشوری. نظامات و قوانین طریق از وابستگی .3
 به مصیبتی ترین بزرگ ،تاریخ طول در مزدور های زعیم     

 معنوی و مادّی های سرمایه اینان راه از اند، بوده اسلام جهان
 حیثیت و وقار گردد، می نابود و شده برده رتغا به مسلمانان

 اسلامی ملل سوزِ دل مردان و اندیشمندان  رفته، برباد شان ملی
 صورت هب یا و تعذیب و شکنجه زندان های سلول در یا

 مانع ها این گیرند، می پیش در را فرار راه یا و اعدام ظالمانه
 اند، انسانی رامتک و آزادی دشمن و ،ابتکار و پیشرفت
 بیگانه دانۀ و دام اسیر را ها ملّت که است این در هنرشان
 و فرهنگ ملّت، و آیین ،وابسته زمامداران برای سازند،
 ارزش ،معنوی های سرمایه و ملی های ارزشو  تاریخ میهن،

 خارجی باداران فدای را همه این سادگی به ندارد، یاهمیت و
 و بادار خوشی ،است مهم نشا برای آنچه سازند، می خود
 .است و بس شان ننگین و ظالمانه سلطۀ دوام
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 متظَعَ و تاریخی افتخارات همه آن و 48عثمانی خلافت     
 43جولان های بلندی برد، بین از وابسته زعامتِ را ترک ملّت

 بخشیدند. یلاسرائ به سوریه در بعثی زمامداران را
 مستحکم مواضع در 55شام اردوی که حالی آن در ؛آری     

 آن سقوط خبر شقمَدِ یرادیو داشتند، قرار جولان در ،خود
 را ارتش نشینی عقب امر ،خاین اندۀفرم و کرد اعلان را

 کرد. صادر
 جسور ،خویش ملّت افراد کشتار در وابسته های زعامت     

 و جبون ،میهن و خاک دشمنان برابر در امّا اند؛ آشام خون و
 اند. دلبز

 رژیم روز چند طی 53«ةماحَ» در را زن و دمر هزار چهل     
 به سوری ادجلّ و کشید خون و خاک به سوری بعثی

                                                           
مصطفی  نام وسیلۀ مردی به ، بهم 3324در سومّ مارچ  عثمانی؛ . خلافت48

 .328انحلال، ص:  تا اقتدار از عثمانی سقوط کرد. نگاه: دولت کمال اتاترک
 در ها بلندی این سوریه موقعیت دارد، غربی جنوب در ؛جولان های . بلندی43

اسرائیل  صهیونیستی رژیم توسّط شش روزه، جنگ جریان در م،3367 سال
رامات  را آن ها عبری و جولان را آن ها عرب گولان؛ را آن شد، کُردها اشغال

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. نگاه: سایت شبکۀ خبر ایران و ویکی .نامند می هاگولان
فلسطین  و اُردُن، سوریه، لبنان شامل گذشته در که است مملکتی . شام؛ نام55

 اسلام قلمرو ضمیمۀ ابوبکرصدیق زمان در سرزمین بود، این و قبرس
 حاکم امویان که هنگامی ،عباسیان روزگار تا راشدین خلفای از پس و گشت

نامۀ  اسلامی بود. نگاه: لغت خلافت مرکز بودند، اسلامی های بر سرزمین
 و ایران ن،النهری بین شرقی، خلافت های سرزمین تاریخی دهخدا و جغرافیای

 .2، ص: تیمور ایّام تا مسلمین فتوحات زمان از مرکزی آسیای
 شورش شهر این در م،3382 سال است، در شهرهای سوریه از ؛ یکیة. حمَا53

 برای سوریه ارتش که افتاد راه سوریه به بعث حزب حکومت علیه بزرگی
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 به چنان آن ساکنانش با را ةحَما داد، دستور لشکریانش
 چنان آن نماند، باقی آن از آثاری که سازید هموار خاک

 در روزگاری که نداند د،کن عبور آنجا از گذری راه اگر که
 قرن ربع طی رژیم همین امّا است؛ بوده آبادانی شهر جا این

 .سازد خون را یهود نفر یک گوش نشد قادر
 دشمنان از نه هراسند، می ها ملّت از ،وابسته های رژیم     

 از دفاع برای اردو، کشورها چنین در شان، ملّت و میهن
 سرکوبی ارتش کارِ همه بلکه نیست؛ مرزها امنیت و میهن

 .است لتّم
 سرکوبی در روسی لاحسِ 52؛عبدالناصر جمال عهد در     

 در امّا کرد؛ عمل ماهرانه مصر بافضیلت و متدینّ ملّت
 صد هشت از بیش 53،سینا صحرای در یهود با رویارویی

 شد، تسلیم یلاسرائ ارتش به - مؤثر فیر  یک بدون - تانک

                                                                                          
 هزار 45 تا 25 حدود که گذاشت اجرا به را وسیعی آن عملیات شکستنِ درهم

 رهبر برادر «اسد رفعت» را عملیات این رهبری به شهادت رسیدند، آن در نفر
پدیا،  نامۀ دهخدا و ویکی داشت. نگاه: لغت برعهده «اسد حافظ» سوریه

 دانشنامۀ آزاد.
مصر به دنیا  م، در شهر اسکندریه3338جنوری  35در  ؛عبدالناصر . جمال52

. برای آشنایی با درگذشت قلبی  سکتۀ اثر بر م،3375 سپتامبر 28 آمد و در
های  توان مراجعه کرد: اخوان در کشتارگاه ها می چهرۀ ناصر به این کتاب

؛ الیهای زندان از زینب غز ناصر از استاد جابر رزق؛ در پشت میله
المسلمین هفتاد سال دعوت و جهِاد از دکتور قرضاوی و کنُتُ رئیساً  اخوان

 جمهور مصر. نخستین رئیس لمصر از محمدّ نجیب
 از یبخش قرار دارد و سرخ دریای مدیترانه و دریای ؛ در میان. صحرای سینا53

 باشد. می کیلومترمربع هزار 65 حدود آن است که مساحت خاک مصر
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. نگاه: ویکی 
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 بودند وابسته زمامدارانِ همین فلسطین در ،فاجعه این از قبل
 فرونشانده را عرب ملل سایر و فلسطین قهرمان ملّت قیام که

 تسلیم را فلسطین عربی، مشترک نیروهای ننگینِ درآمد با و
 .نمودند یهود

 و شکست به را ملل های پیروزی ،زمامداران نوع این     
 که دورانی در چنانچه نند،ک می تبدیل ضعف بهرا  شان قوّت
 ستمگری کاخ ،ما مسلمان کشور سازان حماسه اتمبارز

  غلامی زنجیر   54شجاع شاه بود، درآورده لرزه به را انگلیس
 خود از وابسته زعمای انداخت، گردن به را ها انگلیس
 خود ملّت های شهکاری و ملی غرور ندارند، اراده و تصمیم

 اتمبارز از تاریخ ند،کن می خود زمامداری ادامۀ فدای را

                                                           
 بود که در  دُرانی دودمان شاخۀ سدوزی از ع؛ فرزند تمیورشاهشجا . شاه54

 محمود شاه برادرش برکنارکردن با بار نخستین عشجا م، به دنیا آمد، شاه 3784
 به روسیه و ناپلئون نفوذ از که - بریتانیا با م، او 3853در  رسید، پادشاهی به

 محمود شاه برادرش سال در همان بست، اتحاد پیمان -داشت  بیم هندوستان
 در او که هنگامی کند، تبعید هندوستان به و دهد شکست را او توانست

 «سینگ رانجیت» به را نور کوه الماس یافت، رهایی تبعید م، از3834
در مقابل  ولی بگشاید؛ را قندهار اه سیک یاری با کوشید او کرد، کش پیش

 کنار در توانست م، او 3838 گریخت، در و خورد شکست نخا محمّد دوست
 مند بهره قدرت به بازگشت برای - نیز - بریتانیا یاری از اه سیک پشتیبانی

 اتحادش ولی رسید؛ پادشاهی به سال سی از پس دوباره م، او 3833 در گردد،
دست  به م، 3842 او در افغان و انگلیس شد، اولّ منجر به جنگ ریتانیاب با

شجاع در زمان حکومت  ه به قتل رسید، قابل ذکر است که شاهالدول شجاع
ها و  کاره در حکومت وی انگلیس خویش کدام صلاحیّتی نداشت، همه

در پنج قرن اخیر از میرمحمدّ صدیق  نمایندۀ انگلیس بود. نگاه: افغانستان
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. و ویکی فرهنگ
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 برابر در 55،ندلانفَ ملّت نظیرِ کم های قهرمانی و پیروزمندانه
 زمامداران که زمانی امّا دارد؛ چسپی دل های داستان ها روس

 پذیرفتند، را ها روس ننگین شرایطِ ،ندلانفَ پرست کرسی
 در مازع این یشنِمَ برده و بزدلی از مضحکی های داستان

 ملّت تاریخ ننگین و سیاه صفحات عنوان به ،ها روس برابر
 .است گردیده ثبت ،ندلانفَ

 روزی 56؛چفوشخر زگارور در: نویسند میشماری      
 به ،چفوشخر از لیفونیت داشت، ای جلسه ندلانفَ کابینۀ

 دوران در شد، طولانی صحبت رسید، ندلانفَ صدراعظم
 کرد، تکرار ندلانفَ زمامدار که حرفی تنها ،لیفونیت صحبت

 وزرا ؛هرگز نه، ،کرد اظهار بلند آوازِ با اخیر در و بود بلی
 نزدیک و دیدند خود زمامدار سوی هب مبهوت و زده حیرت

 بادارِ برابر در شان رئیس زیرا ند؛کن سکته همه بود،
 کرده استعمال را نه کلمۀ ،روسیه زعیم ن؛شا ختیارالإ کامل

 واندَ واندَ گذاشت، را فونیلت گوشی چون صدراعظم؛ ود،ب
 کردند؛ فریاد و زده حلقه ورشدَ  هب

 !گفت نه ها روس به شود می آیا

                                                           
است که در شمال اروپا موقعیت دارد، مساحت آن  ؛ کشوری. فَنلاند55

است، پایتخت  نفر تخمین شده 5325642کیلومترمربع و جمعیّت آن  338345
، زبان رسمی آن فنلاندی و سویدی و واحد پول آن یورو «هلسینکی»آن 
 پدیا، دانشنامۀ آزاد. باشد. نگاه: ویکی می
 از بعد شوروی رهبر م، به دنیا آمد، 3834اپریل  35در  ؛خروشچف . نیکیتا56

 شوروی جماهیر اتحاد در کمونیست حزب مرکزی کمیتۀ اوّل منشی و اِستالین
وزیر اتحاد شوروی بود، سرانجام در  م، نخست3364 تا 3358 از حال عین در و

 پدیا، دانشنامۀ آزاد. م، مرد. نگاه: ویکی3373سپتامبر  33
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 باشید مطمین: گفت شان برای ،آرام لهجۀ با زمامدارشان
 چون است؛ قرار این از حکایت اصل نشده، چیزی

 در من و داد می هدایت برایم چفوشخر مسلسل صورتِ هب
 گفتم. می ،بلی جوابش

 برگرفته در را زیادی وقت چون هایش حرف نهایت در     
 نشدی؟ خسته پرسید، من از بود،

 هرگز؛  ،نه:  گفتم
 در مزدور زمامدارانِ ننگینِ داستان از نمونۀ است این     

 فاجعه ها ملتّ برای مزدور زعمای گرچها اقتدار، برابر
 و تنظیم اجانب طتوسّ که - مزدور احزاب امّا آورند؛ می

 -آرند  دست هب را اقتدار روزی تا شوند؛ می گذاری نطفه
 اقتدار برسر و وابسته زمامداران خطراتِ از تر کمشان خطر

 هیچ ارتکاب از ،قدرت به رسیدن راه در احزاب این نیست،
 پای در را ملّت خون کنند، نمی پرهیز ننگین عملِ و جنایت
 و غدّاری خویش میهن و مردم به ریزند، می خویش باداران
 و ها رنج بابیگانه و  خود ملّت آرمان از کنند، می خیانت

 های رنج از قرن نیم ند،یناآشنا خود مردم های محرومیّت
 فلسطینمظلوم  ملّت محرومیّت و آوارگی، نهایت بی
 از دفاع عوض  به ،فلسطین کمونیست حزب امّا گذرد؛ می

 و گرفت قرار یهود پهلوی در ،خویش ملّت برحقِ داعیۀ
 و فلسطین آوارگان های رنج و دردها فکر به اینکه جای به

 به خواهان باشد، خود رفتۀ دست از کشورِ آزادی
 شد. یلاسرائ شناختنِ رسمیت 
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 که - روس های تانک روی به پرچم و خلق مزدور گروه     
 یورش مان کشیدۀرزج ملّت عام قتل و ما کشور ویرانی برای

 جشن ما ملّت کشتار عزایی در و دهکر پاش لگُ -آوردند 
 دادند. سر شادمانی و سرود و گرفته

 های ملّت قیام علیه 57مرکزی آسیای در مزدور های گروه     
 روسی تجاوز و یغماگری برابر در که - خویش

 و شده خیانت و غدر بارترین جنایت مرتکب -جنگیدند  می
 نیروهای سرکوبی برای روسی لشکریان پیشاپیش در
 روی به را راه و برده هجوم شان کشورهای ملی اوَمَتمقُ

 این برابر در سرانجام امّا کشودند؛ خود ملّت و دین دشمنان
 شکل، ترین فجیع به ؛کمونیزم به ننگین های خدمتی خوش
 پاداش و گرفته قرار اعدام های جوخه برابر در دسته دسته

 .دریافتند خود رانِاباد همین از را خویش خیانت
 و زمامداران که آید می بر شد، گفته جااین تا آنچه از     

 دو این از امّا ند؛یها ملّت جبین در ،ننگین ۀلکّ ،وابسته احزاب
 تر دردناک شنتایج و تر خطرناک آنچه ،وابستگی - شکل

                                                           
 منابع در دارد، جای سیر دریا و آمو دریا رود دو میان درمرکزی؛  آسیای .57

شد،  می گفته «فَرارود» فارسی در و «نهرماوراءال» فارسی و عربی تر کهن
است؛ امّا معمولاً  نشده تعریف سرزمین این برای دقیقی مرزهای اگرچه

 و انقرقیزست ،قزاقستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان امروزی کشورهای
 ،کشمیر ،مغولستان ،ایران قشر شمال ،افغانستان چون: دیگری؛ های سرزمین

 در سایبریا جنوب و چین بغر در گکیان سین گاه و پاکستان غرب و شمال
مرکزی بعد از فروپاشی  دانند، آسیای مرکزی می آسیای شامل - نیز -را  روسیه
پدیا،  و آزاد شدند. نگاه: ویکی م، کاملاً مستقل 3333 سابق در شوروی اتحاد

 دانشنامۀ آزاد.



 شهید پروفیسور برهان الدین ربانی :ای از / نبشته 66

 که است استعماری های نظام و قوانین وابستگی همانا است،
 در و وضع وابسته های رژیم در ابیقلّ های پارلمان طتوسّ
 گردد. می پیاده زجرکشیده های ملّت میان
 بردگان را آزاد های ملّت ؛استعماری های نظام و قوانین     

 کشورها چنین در ،سازد می آزمند استعمارگرانِ داوطلبِ
 و خودبیگانگی از ،استعماری ویرانگر قوانین پخش علّت به

 نفوذ اندیشمندان از برخی دماغ و دل اعماق تا ؛پرستی بیگانه
این اندیشمندان خودباخته راه برگشت  که آنجا تا کند؛ می
 نیزۀ سرِ زور به دیروز که  استعمارگری ادانِجلّ بهرا 

 رانده بیرون بخش آزادی های جنبش دوران در ،آزادمردان
 سازند. می هموار ،اند شده
 به و است فاسد های نظام نوع نای زادۀ که 58سید لطفی     

 های حلقه از برخی میان در نسل یک مربّی نام به ناحق
 خود از قدر آن داشت، شهرت ،مصر بانمآ فرنگی ،فرهنگی

 :گوید می که اندیشید می حقیرانه و پرستانه بیگانه و بیگانه
 ،اند ها مصری ما أولوالأمرِ معاصر، دوران در ها انگلیس»

 با گاه آن و آموخت ها آن از باید بلکه جنگید؛ آنان با نباید
 حل را البینی ذات اختلافات و کرد مفاهمه و نشست ایشان
 «نمود.

                                                           
م، در مصر به دنیا آمد، وی از 3872نوامبر  35؛ در د لطفی السید. احم 58

در مصر بود که با شعاردادن مصر برای مصریان صدا  جمله داعیان نظام لبیرال
م، در 3363اساس گذاشت، او در  مارچ  -نیز  -را  مةبلند کرد و حزب الأ

 .ةالحرعةدرگذشت. نگاه: ویکیبیدیا، الموسو رهقاه
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 های نظام شدگان پرورده که فرمایید می ملاحظه اینجا در     
 برابر در اسیتیحسّ نوع هیچ اینکه تنها نه، استعماری فاسدِ

 و خوانند می هم أولوالأمر را آن بلکه ندارند؛گران استعمار
 دهد. می نشان را استعمارزدگی شکل آورترین شرم این
های استعماری  که مسلمانان به قوانین و نظام مگر زمانی     

های اسلامی پیاده شود،  که در میان دولت دادند اجازه نمی
 گذشت ازحالت غیر از حالتی بود که فعلاً هست، حتّی بعد 

 و ها صلیبی توسّط ،شام و مصر اشغال بر سال دوصد
 که نشد پیدا مسلمانان ازکسی  ،دیار این بر شان حکمروایی

 بلکه کند؛ اطاعت فرمانش از و بخواند ولوالأمرأ را صلیبی
 واجب شان علیه را هادجِ و خوانده کافر را ها آن همه،

 .دانستند می
 وابستگیکه  رسیم می نتیجه این به بالا مطالب مطالعۀ با     

 و بردگی عمدۀ عامل ،آن اشکال و انواع همۀ در سیاسی
 ملّتهیچ  و وارستهو  آزاد انسانِ هیچ پس هاست، ملّت ذلّت

 شکستنِ درهم از بعد دهد، نمی اجازه خود به ،پسند آزاده
 سیرا سیاسی وابستگی دام در نظامی اسارت زنجیرهای

 شدۀ ویران کشور آزادی راه در ما ملّت اکنون گردد،
 آتش میان از اسلامی و مستقل دولت گذاری پایه و خویش

 خود راه ،محرومیّت و درماندگی ،خونو  اشک ،باروت و
 کند. می باز پیروزی و نجات سوی هب را

 نشود تا شد؛ باید احوال و اوضاع مراقب هوشیارانه پس     
 ،خودباخته و فرومایه احزاب ،وابسته بازانِ سیاست باردیگر

 د،کن باز ما کشیدۀ رنج و محروم ملّت سوی هب را خود راه
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 بیرونی های حلقه از برخیشود که  می دیده حالا همین
 اند، ما کشور در راست و چپ احزاب ساختن مشغول

 حالت رد کشور درون در و آنجا و اینجا های گروهک
 را ای طلبانه اصلاح و انقلابی های چهره بعضاً و ندتبلور

 کرد، خواهند نفی را همه دیگر ،خود جز و گرفت خواهند
 را ها که و کجا ،پرچم و خلق عوض  به اکنون همین ها روس

 کشور در نامیمون بناهای این پایۀ و دهند می سازمان
 ساختن جویو جست در زیاد های دست و دهش گذاشته

 جای جدید نوکرهای تا ؛اند خارج و داخل در ها گروه
 و قهرمان ملّت هوشیاری با ما و بگیرند را کهن مزدوران

 باور ،شان صفوف فشردگی و مؤمن و آگاه هادگرانِجِ
 هم از عنکبوت تارِ چون ؛شیطانی زدوبندهای این که داریم

 گردد. می پوده و پاشد می
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 آیات:
 

 * یُفْتَنُونَ لا وَهُمْ آمَنَّا یَقُولوُا أَنْ یُتْرکَوُا أَنْ النَّاسُ أحََسِبَ

 قوُاصَدَ الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیَعلَْمَنَّ قَبْلِهمِْ مِنْ الَّذِینَ فَتَنَّا ولََقَدْ

 54  ،الْکاذِبِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ

 22  ،أَفْسَدُوهَا يَةًقَر دخََلوُا إذِاَ

 لأمَْلأنَّ رَبِّکَ كَلِمَةُ وَتَمَّتْ خَلَقَهمُْ وَلِذَلِکَ رَبُّکَ رَّحِمَ مَن إِلاَّ

 47  ،أَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ لْجِنَّةِا مِنَ جَهَنَّمَ

 عِندَهمُْ مَکْتوُبًا یَجِدوُنَهُ الَّذیِ الأمُِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسوُلَ یَتَّبِعُونَ الَّذِینَ

 الْمُنکَرِ عَنِ وَیَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یَأمُْرُهُم واَلإنِْجِیلِ ةِالتَّوْراَ فِی

 عَنْهمُْ وَیَضَعُ الْخَبَآئِثَ عَلَیهْمُِ وَیحَُرِّمُ الطَّیِّبَاتِ لَهمُُ وَیُحِلُّ

 بِهِ آمَنُواْ فَالَّذِینَ عَلَیْهمِْ کَانَتْ الَّتِی لَواَلأَغْلاَ إِصْرَهُمْ

 هُمُ أوُْلَئِکَ مَعَهُ أُنزِلَ الَّذیَِ النُّورَ واَتَّبَعوُاْ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ

 16  ،الْمُفْلِحُونَ

 ائِیاللَّ أَزْواَجَکُمُ جَعَلَ ومََا جوَْفِهِ فِی قَلْبَینِْ مِّن لِرجَُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَّا

 ذَلِکُمْ أَبْنَاءکُمْ أدَْعِیَاءکُمْ جَعَلَ ومََا أُمَّهَاتِکُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ

 20  ،السَّبِیلَ یَهْدیِ وَهُوَ الْحَقَّ یقَُولُ واَللَّهُ بِأَفْواَهِکُمْ قوَْلُکُم
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 22  ،لَّةًأذَِ أَهلِهَا َةَأَعِزّ وجََعَلوُا

 وَهُوَ شَیْءٍ عَلىََ یَقْدرُِ لاَ أبَْکَمُ أحََدُهُمَا رَّجُلَیْنِ مَثَلاً اللّهُ وَضَرَبَ

 هوَُ یَسْتوَِی هلَْ بِخَیْرٍ یَأْتِ لاَ یوُجَِّههُّ أَیْنَمَا موَْلاهُ عَلَى کَلٌّ

 22  ،مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ عَلىَ وَهُوَ بِالْعَدْلِ یَأمُْرُ ومََن

 بِهِ اطْمَأَنَّ خَیْرٌ أصََابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ عَلىَ اللَّهَ یَعْبدُُ مَن النَّاسِ ومَِنَ

 ةَواَلْآخِرَ الدُّنْیَا خَسِرَ وَجْهِهِ عَلىَ انقَلَبَ فِتْنةٌَ أصََابَتْهُ وَإِنْ

 21  ،الْمُبِینُ الْخُسْراَنُ هُوَ ذَلِکَ
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 احادیث:
 

 ظَلَموُا وَإِنْ سَنَّاأحَْ النَّاسُ أحَْسَنَ إِنْ تَقوُلوُنَ مَّعَةًإِ تَکوُنُوا لاَ

 تُحْسِنوُا أَنْ النَّاسُ أَحْسَنَ إنِْ أنَْفُسَکُمْ وطَِّنوُا ولََکِنْ ظَلَمْنَا

 18 ، تَظْلِموُا فَلاَ أسََاءُوا وَإِنْ
 38 ،الْخَالِق مَعْصِيةَِ فِی لِمَخْلُوقٍ عَةَطاَ لا
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 اسما و اشخاص:
 
 60 ، قیوبکرصداب

 28  ،بلا بن احمد

 66 ، دیالس یلطف احمد

 53 ، زاد راتب تایاناه

 52  ، 23  ببرک،

 42  بیسمارک،

 18 ی، ترمذ

 53 ،  23 ی، ک تره

 62 ، ورشاهیتم

 90  ، 60 ، موریت

 31  ،جابر

 61  ،عبدالناصر جمال

 63  اسد، حافظ

 83، 23  ،البنَّاحسن

 34 ، مبارک یحسن

 52 ، خان نیحس

 52 ،  19  ،نیحس
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 43  ، 23  آشوری، داریوش

 62 ، خان محمّد دوست

 37 ،  29 ، دهخدا

 62  سینگ، رانجیت

 61 ، اسد رفعت

 61 ی، غزال نبیز

 34 ، سادات

 37 ، مانیسل

 31 ، دقطبیس

 62 ، محمود شاه

 62 ،  52 ، شجاع شاه

 62 ، الدوله شجاع

 23 ، شناس حق ینصر راحمدیش

 19 ، طبری

 26 ، سیباد بن دیعبدالحم

 26 ، یریجزا عبدالقادر

 31 ، عوده عبدالقادر

 36 ی، صبر یعل

 34  ، 33 ،فاروق

 42 ، ترانیفرانسوام
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 19 ، فَرَزْدَق

 32 ، مارکس کارل

 52 ،  23 ، کارمل

 32 ، نیلن

 32 ، پلخانف مارکس

 32  مارکس،

 40 ی، توکل کاظم محمّد

 43 ، یشارق کاظم محمّد

 34  ، 31 ، یمرس محمّد

 34 ی، مرس محمّد

 90 ،  53 ی، میعظ ینب محمّد

 91 ،  61 ،   35 ،  34 ، بینج محمّد

 60 ، اتاترک کمال یمصطف

 90 ،  62 ، فرهنگ قیصد محمّد ریم

 62 ، ناپلئون

 36 ،  34 ،  31 ، ناصر

 53 ،  23 ، بینج

 63 ، خروشچف تایکین

 90 ،  53 ، نیمتروخ یلیواس

 37 ، هرتزل
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 42 ، لکوُه هِلموت

 19 ، دیزی

 90 ،  31 ، یقرضاو وسفی
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 اماکن:

 
 63  ، 37 ی، شورو ریجماه اتحاد

 33  ارتیریا،

 35 ،  34 ، اردن

 37 ، اروپا

 65 ، ازبکستان

 37 ،  34 ،  30 ،  29 ، لیاسرائ

 61 ، هیاسکندر

 31 ، هیلیاسماع

 39 ، رهسمَاَ

 39 ،  37 ،  34 ،  26 ، قایافر

 ،  49 ،  48 ،  46 ،  45 ،  44 ،  42 ،  41 ،  38 ،  23 ، افغانستان

50  ، 51  ، 53  ، 54  ، 57  ، 62  ، 65  ، 89  ، 90 

 34 ، یعرب ۀمتحد اِمارات

 44 ،  28 ، کایامر

 28 ، انگلستان

 91 ،  65 ،  34 ، رانیا

 52 ی، رمَکَ آب
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 44 ،  37 ،  35 ،  25 ، ایآس

 42 ،  28 ، آلمان

 34 ، نیبحر

 62 ، ایتانیبر

 35 ، روتیب

 60 ، نیالنهر نیب

 29 ، الْمَقْدسِ بَیْتُ

 57 ، پارون

 65 ، پاکستان

 65 ، کستانیتاج

 65 ، ترکمنستان

 34 ، هیترک

 38 ، الزعتر تل

 90 ،  89 ، تهران

 36 ،  28 ،  26 ، ریالجزا

 26 ، رهیالجز

 60 ، جولان

 65 ، نیچ

 60 ، ةحَما

 33 ، فارس جیخل



  83/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 33 ، جیخل

 61 ، سرخ یایدر

 37 ،  33 ، 23، ترانهیمد یایدر

 35 ،  26 ، دمَِشق

 34 ، لنهضةوا رابعه

 65 ،  62 ،  50 ،  37 ، هیروس

 37 ، روم

 38 ،  35 ،  34 ، هیسور

 65 ، انگیک نیس

 38 ، لایشات

 29 ، شام

 33 ، انهیم شرق

 38 ، صبرا

 61 ، نایس یصحرا

 36 ، طِرابلُس

 25 ، عَدَن

 35 ،  34 ،  19 ، عراق

 34 ، یسعود عربستان

 34  عمّان،

 37 ، فُرات
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 43 ،  28 ،  27 ، فرانسه

 29 ، فلسطین

 40 ، نیپیفل

 63 ، فَنلاند

 66 ،  36 ،  35 ، قاهره 

 60 ، قبرس

 36 ، قدس

 65 ، زستانیقرق

 65 ، قزاقستان

 34 ، قطر

 21 ، قماش

 62 ، قندهار

 57 ،  52 ، کابل

 65 ، ریکشم

 36 ، ونیصه کوه

 62 ، نور کوه

 34 ، تیکو

 35 ،  34 ، لبنان

 36 ,ایبیل

 65 ، ماوراءالنهر



  83/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 53 ، مسکو

 36 ،  34 ،  31 ، مصر

 65 ، مغولستان

 57 ، نورستان

 37 ، لین

 38 ، بقا یواد

 45 ،  44 ، واشنگتن

 44 ، تنامیو

 44 ، یهانو

 62 ، هندوستان

 34 ،  26 ،  25 ، جنوبی منی
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  85/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 
 ها، احزاب و قبایل: گروه

 
 42 ، یحیمس دموکرات اتحاد

 42 ، اروپا یۀاتحاد

 90 ،  31 ، نیالمسلم اخوان

 34 ، ارتش آزاد افسرانِ

 65  امویان،

 28 ، مونیس سن روانیپ

 26 ، ریالجزا نیمسلم یالعلما جماعت

 40 ، مورو یانقلاب جنبش

 57 ، تعهد عدم جنبش

 66 ، ةمالأ حزب

 31 ، عدالت و یآزاد حزب

 23 ، خلق کیدموکرات حزب

 36 ، مصر الستیسوس حزب

 23 ، وطن حزب

 60 ، یاسلام خلافت

 70 ،  65 ،  23 ، پرچم و خلق

 53 ، ها روس
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 62  سدوزی،

 62 ، ها کیس

 30 ، ها ستیونیصه

 60 ، انیعباس

 60 ، ها یعبر

 65  کُردها،

 51 ،  47 ،  46 ،  31 ،  24 ، یاسلام یکشورها

 36 ،  34 ،  30 ،  29 ،  28 ، یعرب یکشورها

 48  ، 33  ، 32  ، 27  مجاهدین،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 
 

 مفاهیم و اصطلاحات:

 
 55  ، 32  ، 17 ، ابتکار

 19 ، چونست اپر

 31 ، ونیسیاپوز

 65 ،  37 ، اتحاد

 21 ، اجتماع

 26 ، اجساد

 57 ،  56 ، اختراع

 24 ، استحکام

 53 ،  52 ،  17 ، استخدام

 29 ،  26 ،  22 ، استعمار

 27 ، استقامت

 57 ، استقبال

 49 ،  40 ،  39 ،  38 ،  29 ،  28 ،  25 ،  15 ، استقلال

 ،  28 ،  26 ،  25 ،  24 ،  23 ،  22 ،  17 ،  16 ،  15 ، اسلام

30  ، 31  ، 32  ، 36  ، 38  ، 39  ، 41  ، 43   ، 47  ، 52 ،  

89  ، 90 

 18 ، اطاعت



 ور برهان الدین ربانیشهید پروفیس :ای از / نبشته 88

 31 ، اعتماد

 43 ، اغفال

 30 ، افسار

 24 ،  21 ، افق

 37 ، یامپراتور

 36 ، 22، زمیالیامپر

 34 ، انتخابات

 54 ،  50 ،  29 ، انحراف

 43 ،  15 ، تیّانسان

 ،  32 ،  31 ،  30 ،  29 ،  28 ،  26 ،  25 ،  24 ،  15 ، انقلاب

33  ، 34  ، 38  ، 39  ، 40  ، 41  ، 43  ، 44  ، 45  ، 46 ، 

47  ، 48   ، 49   ، 50  ، 53  ، 54  ، 55 

 67 ،  66 ، أولوالأمر

 46 ،  25 ،  21 ، مانیا

 45 ،  38 ،  35 ،  34 ،  30 ،  29 ،  27 ،  16 ،  15 ، یآزاد

 23 ، باستان

 15 ، باطل

 50 ،  31 ، یبرادر

 23 ،  17 ، تیخاص یب

 70 ، پوده



  83/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 15 ، تبلور

 23 ، جاوزت

 31 ، تجرد

 37 ،  20 ، هیتجز

 34 ، فیتحل

 89 ، تحوّلات

 20 ، تعمُّق

 20 ، تعهد

 17 ،  16 ، تکامل

 31 ،  21 ، ثَبات

 23 ،  17 ، جبون

 89 ،  23 ، اتیجنا

 57 ، دوّم یجهان جنگ

 57 ، سرد جنگ

 57 ، جنگ

 89 ،  52 ،  39 ،  31 ، جِهاد

 57 ، سوّم جهان

 51 ، جهل

 60 ، خلافت

 27 ،  20  ،انتیخ
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 89 ،  23 ، سیدسا

 20 ، دودل

 69 ،  53 ، ذلّت

 26 ، رزمنده

 38 ،  26 ، میرژ

 26 ، یاسلام رنسانس

 89 ،  23 ، روس

 34 ،  30 ، زمام

 17 ، ساکت

 32 ، زمیسکولار

 27 ،  20 ، سود

 42 ،  32 ، زمیالیسوس

 35 ،  22 ، یاسیس

 57 ،  37 ، شرق

 59 ، شکنجه

 45 ،  39 ،  31 ،  24 ،  23 ، شهادت

 36 ، زمیونیصه

 53 ،  22 ، ریضم

 27 ،  24  ،عدل

 33 ، تیعلمان



  33/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 52 ، اشیع

 65 ،  57 ، غرب

 30 ، غرس

 20 ، غور

 51 ، فاجعه

 28 ، فاش

 69 ، هیفروما

 43 ، فشرده

 52 ، فقر

 26 ، قانع

 90 ،  57 ،  56 ،  52 ،  45 ،  43 ،  41 ،  37 ، زمیکمون

 66 ، رالیلب

 52 ، جلجو

 53 ، نزمیلن

 53 ،  32 ، زمیمارکس

 43 ، یاشتراک تیّمالک

 37 ، حدمتّ

 23 ،  20 ،  19 ،  17 ، مترددّ

 59 ، متزلزل

 36 ، متعصّب
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 24 ، مخلص

 69 ، مراقب

 28 ، مزارع

 39 ،  38 ،  33 ،  23 ،  21 ،  17 ، مزدور

 65 ،  46 ،  20 ،  18 ،  15 ، مستقل

 ،  40 ،  39 ،  33 ،  31 ،  30 ،  29 ،  27 ،  23 ،  18 ، مسلمان

41  ، 44  ، 46  ، 47  ، 48 

 22 ، عیمط

 44 ،  42 ،  24 ،  23 ، مظلوم

 51 ،  18 ، تیمعص

 35 ، مقاطعه

 41 ،  38 ،  27 ،  21 ، مُقاوَمَت

 32 ، اتیّمقتض

 40 ،  38  , 36 ،  34 ،  31 ،  30 ،  26 ،  25 ،  23 ،  22 ، ملّت

 ، 44  ، 45  ، 49  ، 50  ، 51  ، 52 

 39 ،  38 ،  32 ،  29 ،  24 ،  18 ، منحرف

 23 ، منحوس

 55 ،  53 ،  46 ،  45 ،  40 ،  39 ،  25 ،  24 ، مؤمن

 70  ,،مونینام

 23 ، انهیوحش



  33/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کردها روی
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  35/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 
 کریم؛ قرآن ♦

 یاغی؛ احمداسماعیل ♦

 رسول ترجمه انحلال، تا اقتدار از عثمانی دولت  -
 ؛جعفریان

 آشوری؛ داریوش: آشوری ♦

 چاپ گلشن، خانۀ چاپ: تهران سیاسی، دانشنامۀ -
 ش؛. هـ 3384 یازدهم،

 یحیى البلاذری؛ بن البلاذری: أحمد ♦

 أنساب الأشراف؛  -

 ا؛البنَّ حسن شهید امام: البنَّا ♦

 ؛اسلام در ییها نگرش -

 توکلی؛ کاظم توکلی: محمّد ♦

 امیرکبیر، انتشارات ناشر: مؤسسه مورو، مسلمانان  -
 هـ ش؛ 3363 تهران،

 شناس؛ حق نصری شیر احمد دکتور: شناس حق ♦

 3385دوّم، سال  جلد ،افغانستان جِهاد سیاسی تحوّلات -
 ش، محل چاپ: مطبۀ نعمانی؛هـ.

 کمیتۀ: تهران ،افغانستان در روس جنایات و دسایس -
 3363افغانستان،  اسلامی جمعیّت مرکزی دفتر فرهنگی
 هـ. ش؛

 دل؛ خرم مصطفی. د: دل خرّم ♦

 3386 پنجم، چاپ نشر احسان، :تهران نور، تفسیر -
 .ش.هـ



 ور برهان الدین ربانیشهید پروفیس :ای از / نبشته 36

 رزق. جابر استادرزق:  ♦

 ناصر؛ های کشتارگاه در المسلمین اخوان  -

 شارقی؛ کاظم محمّد شهید: شارقی ♦

 شمارۀ خون، میثاق ،اسلام و در کمونیزم خون ارزش -
 ش؛. هـ 3365سال، سیزدهم،

 شیرازی: عبدالرحیم صفی پوری شیرازی؛ ♦

 ؛الإرب منتهی -

 طبری: محمّد بن جریر طبری؛ ♦

 تاریخ طبری؛  -

 ؛عظیمی: جنرال محمّد نبی عظیمی ♦

 اردو و سیاست؛ -

 غزالی: زینب غزالی؛ ♦

 زندان؛ های میله پشت در -

 ؛محمّد صدیق فرهنگفرهنگ: میر ♦

 رن اخیر، جلد اوّل و دوّم؛ق در پنج افغانستان -

 ؛ر یوسف قرضاویودکتقرضاوی:  ♦

 ؛هادن هفتاد سال دعوت و تربیت و جِالمسلمی اخوان -

 ؛الإسلام جهةموا فی العلمانی التطرف -

 ؛لسترنج گای ♦

 بین شرقی، خلافت های سرزمین تاریخی جغرافیای -
 فتوحات زمان از مرکزی آسیای و ایران النهرین،
: ترجمه خورشیدی، 3337 ،تیمور ایّام تا مسلمین
 ؛کتاب نشر و ترجمه بنگاه: فارسی ناشر عرفان، محمود

 



  37/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 ؛متروخین واسیلی: متروخین ♦

 سیماب؛ حمید: ترجمه ،افغانستان در بی. جی. کی -

 ؛نجیب محمّد ♦

  ؛لمصر رئیساً کنُتُ  -

 یوسفزی: دکتور شیرشاه یوسفزی؛ ♦

 شود. تاریخ مسخ نمی -
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  33/  استقلالیتِّ انقلاب

 

 

 
 
 

 تارنماهای انترنتی
 

 
 پایگاه خبری آفتاب؛ ♦

 ؛سایت آمار ایران ♦

 ب جهان؛ذاهسایت احزاب و م ♦

 لاین؛ سایت اخوان اون ♦

 ومان؛سایت پرس ♦

 ؛پژوهش سایت ♦

 سایت پیام آفتاب؛ ♦

 سایت قرآن پارس؛ ♦

 سایت واژه یاب؛ ♦

 پدیا، دانشنامۀ آزاد؛ سایت ویکی ♦

 گفتاورد؛ سایت ویکی ♦

 ؛آفتاب انترنتی شبکۀ ♦

 شبکۀ خبر ایران؛ ♦

 ؛فلسطین رسانی اطلّاع مرکز ♦

 .ةالحرعةالموسو ویکیبیدیا، ♦

 
 

 

 


